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 عليه جنگ بايد بپا خاست
 

ور در بحران با  جمهوری اسلامی غوطه
سردرگمی و تناقضاتی بسيار در سياست و رفتار 

از يک سو با .  دهد به حيات خود ادامه می
های عميقی روبروست که  مشکلات و بحران

هرگز سابقه نداشته و از سوی ديگر برای برون 
جمهوری .  رفت از اين بحران راه حلی ندارد

اسلامی دريافته که اين وضعيت قابل دوام نيست، 
رسانه حتا محسن رضايی در پاسخ به سوال 

کند که  اعتراف می"  سايت نيوز دراپ"آمريکايی 
ايران از يک محاصره طولانی آسيب خواهد "

". بين نيست ديد، هرکس خلاف اين را بگويد واقع
ها،  او در ادامه پاسخ، از تحميل هزينه به خانواده

گذاری و دشوارتر شدن فعاليت  آسيب به سرمايه
رغم اين  اما به.  گويد هايی از اقتصاد می بخش

فشارد که  اعتراف ،او بر همان مواضعی پای می
 .اند مسبب اين شرايط بغرنج و خطرناک شده

شدن انتخابات کنگره آمريکا که بسياری  با نزديک
از خطر جنگی شديد بعد از پايان آن سخن 

گويند، تب و تاب سياسی در بين مقامات  می
چهار .  جمهوری اسلامی نيز افزايش يافته است

جمهوری "  رهبر غايب"ای شده  ديدار رسانه
ای، محسن رضايی و  اسلامی با قاليباف، اژه

فرماندهان نظامی از جمله تحرکات مهم اين 
ويژه ديدار محسن رضايی و  به.  روزها بودند

فرماندهان نظامی و اخبار منتشره از اين 
 .ديدارها

" رهبر غايب"از جمله موضوعاتی که از ديدار 
او "  رهنمودهای"با محسن رضايی منتشر شد، 

های شورای عالی  ظرفيت"گيری از  برای بهره
گيری از  ويژه با بهره امنيت ملی و دبيرخانه آن به

قانون اساسی برای کمک به  ١٧۶اصل 
های اجرايی به منظور  جمهور و دستگاه رئيس

است که "  تسهيل و تسريع در حل مشکلات کشور
گر احساس خطر جمهوری اسلامی از  بيان

براساس .  وضعيت بغرنج اقتصادی است
ای، وی  اظهارات منسوب به مجتبی خامنه

نه جنگ نه "خواستار پايان دادن به شرايط 
شد، همان چيزی که پيشتر پزشکيان گفته "  صلح

اما نکته مهم اين است که از چگونگی پايان .  بود
دادن به شرايط فوق چيزی انتشار نيافته و 

همان مواضع  ظاهرمواضع رژيم، حداقل در 
پيشين است که مقامات جمهوری اسلامی همواره 

اند از جمله پايان  به عنوان پيش شرط عنوان کرده
ها و  ها، لغو تحريم يافتن جنگ در تمام جبهه

هايی که دولت آمريکا پيشتر رد  پيش شرط.  غيره
 . کرده و غيرقابل قبول خوانده بود

در ديدار با فرماندهان نظامی، سخنان منسوب به 

 آزادی-نان -کار
 حکومت شورايی

 ١١٩٣شماره      ١۴٠۵آبان      ١١سال  چهل و هشتم  

 بازنشستگان
 همبستگی اجتماعیوجوی اتحاد و  در جست 

در ادامه تشديد صدور و اجرای حکم اعدام، روز 
های  نيز بيدادگاه ١۴٠۵آبان  ۶چهارشنبه 

جمهوری اسلامی چهار تن ديگر از 
را به  ١۴٠۴ماه  شدگان اعتراضات دی شت بازدا

در همين روز، حکم اعدام .  اعدام محکوم کردند
توسط ديوان  »جاسوسی«به اتهام  »محمد نادری«

علاوه بر اين، طی .  عالی کشور تأييد شد
، معترض »ايليا بن رشيد«روزهای گذشته، 

، »رضا زنگنه«عرب در زندان اصفهان، 
حسن «زندانی سياسی در زندان مرکزی کرج و 

در زندان مشهد  »امنيتی«نيز به اتهام  »نژاد گلشن

ای ديگر،  در پرونده.  اند  به اعدام محکوم شده
از   –ساله  ٢١جوان   –  »عمران امانی«

ماه گذشته توسط  شدگان اعتراضات دی بازداشت
. قاضی ايمان افشاری به اعدام محکوم شده است

و  »مسعود توشمالانی«، »نيا خسرو محمدی«
، سه تن از معترضان »سيروان شعبانی«

نيز در  ١۴٠۴ماه  کرمانشاهی اعتراضات دی
بيدادگاه  ٢٣ماه سال جاری در شعبۀ  اوايل مهر

تأييد .  ضدانقلابی تهران به اعدام محکوم شدند
در مرحلۀ  »اميد گودرزوند چگينی«حکم اعدام 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

هاست در شهرهای مختلف  بازنشستگان سال
ای که  آيند، برای مستمری ايران به خيابان می

دهد، درمانی که از دسترس  کفاف زندگی نمی
اما .  شود خارج شده و حقوقی که پايمال می

خواست آنان ديگر به افزايش حقوق، 
. سازی و پرداخت معوقات محدود نيست همسان

امروز فرياد بازنشستگان، فقر و گرانی، فساد و 

 های پارلمانی ديکتاتوری بورژوازی در دمکراسی

 مجازات مرگ ابزاری برای بقاء 
 مبارزه عليه آن، دفاع از حق حيات 

های مسلحانه، چه ميان  پيامدهای جنگ و درگيری
های داخلی، به  ها و چه در قالب جنگ دولت

. شود های ميدان نبرد محدود نمی کشتار و ويرانی
ها شرايط کار، معيشت، سلامت و  اين درگيری

کنند و آثارشان  روابط اجتماعی را دگرگون می
شناخت علل جنگ و .  ماند ها باقی می سال

پيامدهای آن مستلزم بررسی منافع طبقاتی، 
ها، مناسبات امپرياليستی و  رقابت دولت

: های داخلی در هر مورد مشخص است کشمکش

چه نيروهايی، با چه منافعی، دربارهٔ جنگ 
گيرند و چه کسانی هزينهٔ آن را  تصميم می

 پردازند؟ می
برای پاسخ به پرسش دوم بايد ديد مردم با چه 

. شوند رو می منابع و امکاناتی با جنگ روبه
امکان ترک مناطق خطر، تأمين مسکن و درمان 
يا گذراندن زندگی بدون درآمد، به جايگاه طبقاتی 

نابرابری جنسيتی نيز دسترسی .  آنان وابسته است

 تاوان جنگ بر دوش زنان
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١از صفحه   

 عليه جنگ بايد بپا خاست

ای بخش ديگری از بحران رژيم را   مجتبی خامنه
اگر دشمنان مجدداً حملات : "او گفت.  نشانه رفت

نظامی يا تروريستی را شروع کنند، اين نيروهای 
مسلح جمهوری اسلامی و ملت ايران هستند که 

 ".کنند زمان و شرايط پايان آن را تعيين می
توان در  نتيجه ديدارها با رهبر غايب را می

محسن رضايی .  سخنان مقامات حکومتی ديد
"گفت ای غيرقابل  تنگه هرمز و حقوق هسته: 

و علی عبداللهی رئيس ستاد کل "  مذاکره است
"نيروهای مسلح گفت با تمام ظرفيت  : 

های دشمن را رصد  اطلاعاتی، تحرکات و آمادگی
هرگاه  .کنيم روز می کنيم و بانک اهداف را به می

های اقدام خصمانه دشمن احراز شود،  نشانه
نيروهای مسلح در انتخاب زمان و نحوه پاسخ، 

پاسخ ما   .منتظر آغاز اقدام او نخواهند ماند
فوری، اثرگذار و بدون محدوديت جغرافيايی 

 ".خواهد بود
ای جمهوری  از آن سو برخی از مقامات حاشيه

اسلامی نيز شروع به اظهار نظرهای  ديگر 
ای و  اند، از ضرورت تغيير دکترين هسته کرده

مجری (ای  هسته)  تاکتيکی(ساخت بمب 
اکبری در نماز  علی صداوسيما و سخنان حاج

ی منع  تا خارج شدن از معاهده)  جمعه اين هفته
مقاله (  NPTای  های هسته اشاعه سلاح

سردبير ).  خبرگزاری تسنيم به قلم سردبير آن
خبرگزاری تسنيم وابسته به سپاه پاسداران  
بازرسان آژانس را سربازان اسرائيل و آمريکا 
ناميد و محسن رضايی رافائل گروسی را مزدور 

اين سخنان در روزهايی منتشر .  اسرائيل خواند
شد که پيشنهاد اخير قطر برای جلوگيری از حمله 
آمريکا و اسرائيل صدور اجازه ورود بازرسان 

ها  آژانس به ايران در ازای رفع برخی از تحريم
بنابر اين معنای اين سخنان چيزی نيست جز .  بود

طور که از مذاکرات  رد پيشنهاد قطر، همان
ساعته در ايران و ادامه آن در قطر  ١٢طولانی 

 .ای حاصل نگرديد نتيجه
اما با وجود اين، سخنان متناقضی از دو طرف 

: از يک طرف ترامپ مدعی شد.  شود شنيده می
مذاکرات با جمهوری اسلامی خوب پيش "

از آن ".  ها غيرقابل اعتماد هستند رود، اما آن می
سو نيز محسن رضايی مدعی رد دو پيشنهاد 

"گويد آمريکا شده و می برای بار دوم آنها : 
پيشنهاداتی مطرح کردند که نسبت به بار اول 

تر، اما مشکوک بود و آنها قصد داشتند  مناسب
مذاکره و بعد دوباره حمله کنند؛ بار سوم آنها 
پيشنهادات ديگری دادند که ابهاماتی در آن است 

". و اکنون ديپلماسی در اين مورد در جريان است
چنين گفت هنوز به نامه ونس پاسخ نداده اما  او هم

نشينی و تغيير  آن را يک نمونه ديگر از عقب
 .موضع آمريکا تعبير کرد

توان اين مواضع متناقض را  چگونه میبراستی 
گويند مذاکره پيش  با هم جمع کرد؟ هر دو می

حال هر دو طرف شروطی را  رود و در عين می

کنند که با شروط طرف مقابل  مطرح می
هيچ عنوان قابل جمع  ها فاصله دارد و به فرسنگ

گويد تنگه هرمز  و حقوق  يکی می.  نيستند
ای غيرقابل مذاکره است، شرط طرف ديگر  هسته

ای بودن ايران و باز شدن  اما پذيرش غيرهسته
 .تنگه هرمز به روال قبل از جنگ است

گويند به  حال هر دو از ديپلماسی سخن می در عين
کدام از  اين دليل روشن که جنگ نتوانسته هيچ

ها را کاهش دهد و حتا بر اختلافات  اختلافات آن
. افزوده است)  از جمله موضوع تنگه هرمز(

ها نيز  تشديد جنگ و حتا حمله به زيرساخت
به عبارت ديگر يک .  عواقب روشنی ندارد

تواند زياد  بست هم نمی اما اين بن.  بست است بن
 .دوام بياورد بايد به شکلی خاتمه يابد

در اين نبايد شکی داشت که دولت اسرائيل 
های ايران  خواستار جنگ و حمله به زيرساخت

باز در اين شکی نيست که کشورهای .  است
منطقه به رغم اختلافات شديد با جمهوری 

شان به يک حکومت  اسلامی و حتا تمايل آشکار
جا  اين.  ديگر در ايران، خواهان جنگ نيستند

تری  کننده ماند دو دولت ديگر که نقش تعيين می
دولت آمريکا و جمهوری .  نسبت به بقيه دارند

 .اسلامی
تواند جنگ را به شکلی پايان  دولت آمريکا نمی

دهد که حتا کمترين رد پايی از شکست در آن 
. ترامپ بايد خود را پيروز ميدان نشان دهد.  باشد

در اين نگاه، .  اين با سياست آمريکا خوانايی دارد
در جهان پرتلاطم کنونی آمريکا بايد قدرت اول 

شود در برابر يک قدرت  جهان باشد و نمی
 . ای سر خم کند منطقه

از آن سو جمهوری اسلامی اگرچه در بحران 
نشينی  عقب"ای گرفتار است اما قادر به  سابقه بی

در واقع .  ای نيست با مرگ خامنه"  قهرمانانه
قدرتی وجود ندارد که بتواند اين سياست را پيش 

و نقش "  آباد اسلام"نامه  شکست تفاهم.  ببرد
نيروهای نظامی در شکست آن نمونه بارز و 

ها در  حمله به نفتکش.  روشن اين واقعيت است
نامه شد،  تنگه هرمز که منجر به شکست تفاهم

بدون اطلاع پزشکيان صورت گرفته بود، اين جا 
آفتاب آمد دليل آفتاب، گر دليلت بايد از "بايد گفت 

در جهان امروز هر دولت ".  وی رو متاب
های عميق، دست به  ديگری بود، با اين بحران

زد، اما جمهوری اسلامی به  نشينی می عقب
طلب آوای جنگ  عنوان يک دولت دينی هژمونی

آخرالزمانی سر داده است که برای مردم ايران 
تا امروز نيز جمهوری .  بسيار خطرناک است

نشينی  که آماده عقب ای از اين اسلامی هيچ نشانه
ی جلوگيری از وارد  تا حدی که لازمه  -باشد 

ی بسيار خطرناک باشد  شدن جنگ به يک مرحله
 .از خود بروز نداده است -

يا .  تواند به همين روال ادامه يابد بست نمی اين بن
  بايد جمهوری اسلامی پای تفاهمی بيايد که حداقل

های دولت آمريکا را تأمين کند يا جنگ  خواست

. شکل ويرانگری به خود خواهد گرفت
ويرانگرتر از دفعات گذشته و اين چيزی است که 

هر چند .  دولت اسرائيل به شدت خواهان آن است
بينی  ی چنين حملاتی نيز غيرقابل پيش که نتيجه

 .است
ها و عواقب ناگوار جنگ اما نصيب  ويرانی

های محروم جامعه، کارگران و ديگر  توده
مردمی که خواستار پايان .  زحمتکشان خواهد شد

قطعی جنگ هستند، مردمی که خواستار آزادی، 
مردمی که ديگر نه حاضر .  رفاه و امنيت هستند

. و نه قادر به تحمل اين شرايط دهشتناک هستند
بايد با صدای بلند .  بايد عليه جنگ بپا خاست

ما صلح، .  خواهيم اعلام کرد که ما جنگ نمی
جنگ ارتجاعی .  خواهيم آزادی و رفاه می

امپرياليسم آمريکا و دولت صهيونيستی اسرائيل 
با دولت فاشيستی جمهوری اسلامی، جنگ مردم 

مردم ايران برای رهايی از اين .  ايران نيست
تر  تر و نزديک خطر بزرگ که با روز بزرگ

شود راهی جز سرنگونی انقلابی جمهوری  می
اسلامی و برپايی حکومت شورايی کارگران و 

اين تنها راه برای .  زحمتکشان را ندارند
جلوگيری از تبديل شدن کابوس جنگ به واقعيتی 

 . دردناک است

 کمک های  مالی 
 

 سوئيس
 

 فرانک ٣٠  اکبر صفايی فراهانی علی
 فرانک ۴٠  )اسکندر(سيامک اسديان 

  فرانک ٣٠   حميد اشرف
  فرانک ۵٠   چی محمد کاسه

 فرانک  ۵٠   امير نبوی
 

 دانمارک
 

 کرون ٢٠٠   هوشنگ احمدی
 کرون ٢٠٠   دکتر نريميسا

 
 آمريکا

 
 دلار ۵٠    مهسا

 دلار ۵٠  از سياهکل تا حکومت شورايی
 دلار ١٠٠  رفيق توکل حکومت شورايی

 دلار ۵٠!گل همين جاست، همين جا برقص
     

 هلند
 

   يورو ۵٠   داوود مدائن 
 

 آلمان
 

 يورو ۵٠  رفقای کارگر
 يورو ١٠٠ پيروز باد حکومت شورايی 

 زنده باد همبستگی بين المللی کارگران 
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١از صفحه   

ما بازنشستگان بيش از اين توان تحمل زندگی «
داران و صاحبان  فلاکتباری را که دولت سرمايه

های  ثروت و قدرت از طريق اعمال سياست
طلبانه و ايجاد تورم افسارگسيخته برای  منفعت

پس .  اند، نداريم مردم کارگر و زحمتکش رقم زده
ها تلاش و زحمت در عرصه کار و توليد  از سال

و ارائه خدمات، برخورداری از يک زندگی 
  ».مناسب درخور انسان حق طبيعی ماست

بازنشستگان گيلان نيز در فراخوان خود تأکيد 
اند که فرياد اعتراض ديگر صرفاً يک شعار  کرده

نيست، بلکه ضرورتی برخاسته از فروپاشی 
معيشت، تبعيض ساختاری و انسداد افق زندگی 

آنان اين اعتراض را صدای کارگران، .  است
اند  معلمان، وکلا، دانشجويان و معترضانی دانسته

که با بازداشت، زندان و محروميت از آزادی 
: در اين فراخوان آمده است.  رو هستند روبه

امروز، مردم نه زرادخانه و موشک و پهپاد، نه «
های نيابتی، بلکه نان، کار، آزادی  جنگ و شبکه

دعوت از  ».خواهند و زندگی شرافتمندانه می
کارگران، معلمان، کارکنان کشوری و لشکری و 

های  گران برای پيوستن به يکشنبه همه مطالبه
اعتراضی سراسری نيز با اين عبارت همراه شده 

تا صداهای پراکنده در هم تنيده شوند و «:  است
تری از خواست  مطالبات مشترک، سيمای روشن

  ».عدالت، آزادی و برابری ترسيم کنند
بازنشستگی در اصل بخشی از حقوق اجتماعی 

کارگر در دوران اشتغال، .  نيروی کار است
بخشی از دستمزد خود را به صندوق بيمه 

ای که ديگر توان يا امکان  پردازد تا در دوره می
اشتغال ندارد، از درآمد و خدمات درمانی 

ها کار و  اين حق، حاصل سال.  برخوردار باشد
با اين .  مشارکت در توليد و ارائه خدمات است

های حاکم که بر مسئوليت فردی،  حال، سياست
سازی خدمات رفاهی و اتکا به  خصوصی

کنند، عملاً بازنشستگی  انداز شخصی تأکيد می پس
را از يک حق اجتماعی به کالايی فردی تبديل 

های خصوصی و  گسترش صندوق.  اند کرده
 . های فردی نيز در همين جهت قرار دارد بيمه

محروميت بازنشستگان از يک زندگی مناسب بر 
های اقتصادی،  بستر چند دهه تغيير در سياست

روابط کار و نظام تأمين اجتماعی شکل گرفته 
، ١٩٨٠و اوايل دهه  ١٩٧٠از اواخر دهه .  است

در بسياری از کشورهای غربی، اصلاحات 
اقتصادی و اجتماعی با عناوينی چون 

اصلاحات «پذيری بازار کار،  انعطاف
و پايداری مالی نظام بازنشستگی به  »ساختاری

پيامد اين روند، گسترش قراردادهای .  اجرا درآمد
موقت، کاهش امنيت شغلی، افزايش سن 
بازنشستگی، کاهش مزايا و واگذاری بخشی از 

های رفاهی دولت به بخش خصوصی  مسئوليت
ها کاهش هزينه  منطق مشترک اين سياست.  بود

تر برای  کردن شرايط مناسب نيروی کار و فراهم
 .انباشت سرمايه در دوره بحران اقتصادی بود

زمان با  ، هم١٣٧٠در ايران نيز از اوايل دهه 
و  »تعديل ساختاری«های  اجرای سياست

زمان تجمعاتی در  تهران تجمع کردند و هم
شهرهای ديگری از جمله اهواز، رشت و 

در همين روز بازنشستگان .  کرمانشاه برگزار شد
تأمين اجتماعی مقابل سازمان تأمين اجتماعی در 

شعارهای آنان .  تهران و شهرهای ديگر گردآمدند
ظلم و ستم فراوان، ما :  از جمله عبارت بود از

رو کشاند خيابان، اتحاد، اتحاد عليه فقر و فساد، 
مون، و همصدا  فقط کف خيابون به دست مياد حق

فهرست مطالبات .  پيمان عليه حکم اعدام و هم
ای  شده در اين اعتراضات، دامنه گسترده اعلام

داشت که ديگر به يک گروه بازنشسته يا يک 
صندوق خاص محدود نيستند، بلکه مسائل 

ی  مشترک بخش وسيعی از طبقه کارگر و توده
بهبود :  از جمله .دهند زحمتکش را بازتاب می

معيشت و افزايش قدرت خريد کارگران و 
کشان، افزايش دستمزدها متناسب با يک  زحمت

زندگی شايسته، مهار تورم و گرانی و تثبيت 
های  قيمت کالاها و خدمات اساسی، ايجاد فرصت

شغلی و مقابله با بيکاری، کنترل و کاهش 
شناختن مسکن  رسميت بهای مسکن و به اجاره

عنوان حق همگانی، آموزش و درمان و  به
خدمات اجتماعی رايگان و همگانی، حق 

های مستقل  اعتراض و اعتصاب و ايجاد تشکل
دادن به اعدام و بازداشت و  کارگری، پايان

کردن معترضان، پايان فضای امنيتی و  زندانی
ناامنی اجتماعی، مبارزه با فساد و چپاول منابع 
عمومی، رفع تبعيض و نابرابری و ستم و 
استثمار و توزيع عادلانه ثروت و تحقق عدالت 

 . اجتماعی
مهر، کارگران بازنشسته  ٢٨شنبه  روز سه

صنعت نفت خوزستان در اصفهان، اهواز، 
شنبه  شهر و کرج، سومين سه تهران، شاهين

اعتراضی خود را در دور جديد اعتراضات 
اعتراض آنان به سطح نازل .  برگزار کردند

نشدن مطالبات، تضعيف امکانات  حقوق، پرداخت
اندازی دولت به صندوق  بهداشت و درمان و دست

شعارهای اين تجمعات ابعاد .  بازنشستگی بود
فقط کف :  داد مختلف اعتراض را نشان می

مون، فرياد ما بلند است،  خيابون به دست مياد حق
اتحاد اتحاد، شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد، 
بازنشسته نفتی بپاخيز عليه ظلم و تبعيض، ما 

خوايم،  خوايم، صدقه دولت نمی جز حق نمی به
. گيريم ميريم، صندوقو پس می جنگيم، می می

های مختلف و  بردن از کانون بازنشستگان با نام
های  های صنعت نفت، از جمله کانون بخش

گانه مراکز نفتی خواستار حمايت و همراهی ٢۵
 . شدند

تجمعات اخير بازنشستگان در شرايطی برگزار 
تن از نمايندگان  ۵٠های اخير،  شد که در هفته

سازی  کردن طرح همسان مجلس خواستار خارج
. اند حقوق بازنشستگان از دستور کار مجلس شده

لشکری، :  بازنشستگان در مقابل، با شعار
کشوری، فولاد، تأمين اجتماعی، اتحاد اتحاد، بر 
ضرورت همبستگی ميان بازنشستگان 

 . های مختلف تأکيد کردند صندوق
: در فراخوان بازنشستگان کرمانشاه آمده است

تبعيض، چپاول منابع عمومی و سرکوب را نيز 
مطالبه نان با مطالبه آزادی، .  نشانه گرفته است

يابی، مخالفت با اعدام و خواست  حق تشکل
اعتراض بازنشستگان .  برابری گره خورده است

از مرز مطالبات صنفی عبور کرده، اما هنوز با 
. روست يابی روبه پراکندگی و ضعف سازمان

توان اين  چگونه می:  پرسش محوری اين است
اعتراضات پراکنده را به نيرويی متحد و 

يافته برای مقابله با فقر، نابرابری و سلب  سازمان
 حقوق اجتماعی تبديل کرد؟

های اخير نمونه روشنی از استمرار و تنوع  هفته
روز يکشنبه .  اعتراضات بازنشستگان بوده است

آهن در  مهر، بازنشستگان فولاد و ذوب ۵
خواست .  اصفهان مقابل استانداری تجمع کردند

سازی حقوق، ترميم قدرت خريد  ها متناسب آن
متناسب با تورم، بهبود وضعيت بيمه و ارائه 
خدمات درمانی کارآمد و رايگان، رفع تبعيض 

ها نسبت به شاغلان همتراز و ساير  در دريافتی
سازی مالی و  های بازنشستگی و شفاف صندوق

 . رسيدگی به مشکلات صندوق بازنشستگی بود
، بازنشستگان هواپيمايی ١۴٠۵آبان  ۵شنبه  سه

جمهوری اسلامی، هما، مقابل ساختمان اداره 
. مرکزی اين شرکت در تهران تجمع کردند

های زندگی،  کاهش قدرت خريد، افزايش هزينه
های معيشتی و رفاهی  هزينه توقف پرداخت کمک

و خدمات نامناسب بيمه درمانی از جمله دلايل 
هزار بازنشسته و  ١٣حدود .  اعتراض آنان بود

بگير اين شرکت با مشکلات شديد  مستمری
هفته گذشته گزارش شد .  رو هستند معيشتی روبه

که دو تن از بازنشستگان هما به دليل ناتوانی در 
های بيمارستانی، درمان خود را  پرداخت هزينه

 . اند رها کرده و جان باخته
، در کرمانشاه نيز، گروهی از ١۴٠۵آبان  ۵

کارگران بازنشسته کارخانه سيمان غرب که 
زيرمجموعه شستا است، برای ثبت شکايت نسبت 

نشدن مطالبات خود، از جمله اجرا  به پرداخت
بندی مشاغل، پاداش  نشدن آثار مالی طرح طبقه

ها و نحوه محاسبه و  افزايش توليد و مناسبت
پرداخت سنوات پايان خدمت، در هيئت تشخيص 

اجتماعی استان کرمانشاه حاضر   اداره کار و رفاه
 . شدند

آبان، بازنشستگان مخابرات در چندين  ۴دوشنبه 
شهر، از جمله تهران، کرمانشاه و اصفهان، به 

اين تجمعات علاوه بر شهرهای .  خيابان آمدند
آباد،  يادشده در اهواز، تبريز، بيجار، همدان، خرم

در اين .  رشت و شهرهای ديگر نيز برگزار شد
ها کجاييد؟ به  رسانه:  اعتراضات شعارهايی مانند

داد ما بياييد، سگ هار تورم افتاده به جان مردم، 
و از دست اين گرانی، مردم شدند روانی سر داده 

بازنشستگان مخابرات به عملکرد مديران و .  شد
سهامداران عمده مخابرات، از جمله ستاد اجرايی 
و تعاونی سپاه، معترضند که با خودداری از 
اجرای يک مصوبه، حقوق برحق بازنشستگان 

 .اند را پايمال کرده
، بازنشستگان فولاد مقابل ١۴٠۵آبان  ٣يکشنبه 

ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 

 همبستگی اجتماعیوجوی اتحاد و  بازنشستگان در جست



 ۴ ١١٩٣شماره   ١۴٠۵آبان    ١١    4

٣از صفحه   

  ٩درصفحه 

 همبستگی اجتماعیوجوی اتحاد و  بازنشستگان در جست

گيری مشابهی در حوزه  سازی، جهت خصوصی
گسترش .  قوانين کار و بازنشستگی شکل گرفت

قراردادهای موقت، کاهش شمول قانون کار، 
نشينی دولت از تأمين  تقويت پيمانکاری، و عقب

. های رفاهی، اجزای اين روند بودند مستقيم هزينه
ها در انتقال بخشی از  گيری کلی سياست جهت
های بحران اقتصادی و بازتوليد نيروی کار  هزينه

ها به کارگران و بازنشستگان  از دولت و بنگاه
کاهش امنيت شغلی در دوران . مشترک بوده است

اشتغال، محدودشدن سهم مزد از ارزش توليد و 
کاهش تعهدات کارفرمايی، در دوران 
بازنشستگی نيز به شکل مستمری ناکافی، خدمات 
درمانی محدود و وابستگی بيشتر به بازار خود 

 .دهد را نشان می
های بازنشستگی در ايران را بايد  بحران صندوق

روايت دولتی .  در همين چارچوب بررسی کرد
های بازنشستگی، کاهش  وضعيت کنونی صندوق

بگيران و افزايش  پردازان به مستمری نسبت بيمه
اين نسبت که به نسبت .  شمار بازنشستگان است

پشتيبانی معروف است، شاخص مهمی برای 
اما اتکاء به .  هاست سنجش وضعيت مالی صندوق

آن به عنوان عامل بحران، يک روايت وارونه 
هايی موجب کاهش  بايد پرسيد چه سياست.  است

اند، چه عواملی بر افزايش  پردازان شده شمار بيمه
اند، دولت چه  شمار بازنشستگان تأثير گذاشته

ميزان از تعهدات قانونی خود را انجام نداده و 
. اند ها در چه مسيری مصرف شده منابع صندوق

گسترش قراردادهای موقت و پيمانکاری، کاهش 
سازی و  های رسمی، خصوصی استخدام

ای، از عواملی هستند که  محدودشدن پوشش بيمه
در مقابل، .  دهند ها را کاهش می ورودی صندوق

دولت با تصويب قوانين و مقرراتی که بار مالی 
ها  ها را بدون تأمين منابع لازم بر صندوق آن

تحميل کرده، بدهی خود را به اين نهادها افزايش 
 .داده است

پردازان، گسترش اشتغال  کاهش تعداد بيمه
های  غيررسمی و پيمانکاری، کاهش استخدام

های دولت، تحميل  رسمی، عدم پرداخت بدهی
های  تعهدات بدون منبع مالی، واگذاری شرکت

ها،  ده و مداخله در مديريت صندوق زيان
اند که در طول  ای از عوامل مرتبط مجموعه

. اند ها انجاميده زمان به تضعيف منابع صندوق
ها در واقع بخشی از بحران  بحران مالی صندوق

. تر مناسبات کار و تأمين اجتماعی است گسترده
بحرانی که در آن هزينه بازتوليد نيروی کار، هم 
در دوران اشتغال و هم پس از پايان آن، بيش از 

 .گيرد پيش بر دوش خود نيروی کار قرار می
ها  شده درباره وضعيت صندوق آمارهای ارائه

رئيس انديشکده .  کند تر می ابعاد بحران را روشن
رفاه و تأمين اجتماعی، عليرضا عسکريان، روز 

وگو با خبرگزاری مهر  در گفت ١۴٠۵تير  ٢٧
ها عملاً به  اعلام کرد که بسياری از صندوق

اند و برخی ديگر نيز  مرحله ورشکستگی رسيده
به گفته او، از .  اند سر عبور کرده از نقطه سربه
صندوق بازنشستگی  ١٨تا  ١٧ميان حدود 

ً هيچ صندوقی در وضعيت مطلوب  کشور، تقريبا
 . قرار ندارد

های  در مورد صندوق بازنشستگی کشوری، داده 
شده از وجود شکافی جدی ميان تعداد  ارائه
اين .  بگيران حکايت دارد پردازان و مستمری بيمه

پرداز دارد و در  هزار شاغل بيمه ٨٨٠صندوق 
هزار بازنشسته  ۶٣٠مقابل به يک ميليون و 

به اين ترتيب تعداد .  کند حقوق پرداخت می
ً دو برابر بيمه مستمری پردازان  بگيران تقريبا

بخش عمده شاغلان و بازنشستگان اين .  است
صندوق را کارکنان و معلمان وزارت آموزش و 

های جديد  کاهش استخدام.  دهند پرورش تشکيل می
و افزايش شمار بازنشستگان، ورودی صندوق را 

 . نسبت به خروجی آن کاهش داده است
دهنده  وضعيت سازمان تأمين اجتماعی نيز نشان

مطابق آخرين آمار .  گستردگی مسئله است
شده توسط تامين اجتماعی، اين سازمان بيش  ارائه

هزار تا چهار ميليون و   ٩۶٢از چهار ميليون و 
بگير اصلی در قالب حدود  هزار مستمری ٩٧۶

هزار پرونده دارد و حدود  ۴۴٧چهار ميليون و 
عنوان  هزار نفر نيز به ٩١۴سه ميليون و 

بگيران از خدمات آن  اعضای تبعی مستمری
بگيران  درصد مستمری ٨۵حدود .  کنند استفاده می

اين آمار در کنار .  بگير هستند اين سازمان حداقل
برآورد رئيس انديشکده رفاه و تأمين اجتماعی 

ميليون نفر و  ١۵درباره فقر شديد غذايی بيش از 
ميليون نفر زير خط  ٣۵تا  ٢۵قرارگرفتن حدود 

دهد که بحران معيشت  فقر مطلق، نشان می
تر زندگی  بازنشستگان بخشی از بحران گسترده

 . درآمد است طبقه کارگر و اقشار کم
ترين  ها يکی از مهم بدهی دولت به صندوق
رقم بدهی دولت به .  عوامل اين بحران است

سازمان تأمين اجتماعی از سوی مرکز 
های مجلس تا هزار هزار ميليارد تومان  پژوهش

هايی از اين بدهی مربوط  بخش.  برآورد شده است
ای  های بيمه به سهم بيمه دولت، معافيت

کارفرمايان و هزينه بازنشستگی پيش از موعد 
 . است

دولت از يک سو تعهدات قانونی خود را پرداخت 
کند و از سوی ديگر هزينه اجرای  نمی

شدگان تحميل  های خود را بر منابع بيمه سياست
عنوان نهادهايی  ها به سپس همين صندوق.  کند می

اند و  شوند که با بحران مالی مواجه معرفی می
ها بايد سن بازنشستگی افزايش  برای نجات آن

يابد، محاسبه مستمری تغيير کند و تعهدات محدود 
رئيس مؤسسه عالی پژوهش تأمين اجتماعی .  شود

مردان و زنان بايد بيشتر کار کنند و «گفته است 
های  ديرتر بازنشسته شوند تا بحران صندوق

افزايش سن بازنشستگی .  »بازنشستگی رفع شود
و کاهش مزايا به معنای انتقال دوباره هزينه 

 . بحران به نيروی کار است
ها بر  سياست انتقال بار بحران مالی صندوق

شدگان و بازنشستگان، در شرايطی  دوش بيمه
رفت که نارضايتی از وضعيت معيشتی  پيش می

و کاهش قدرت خريد، به موجی از اعتراضات 
. صنفی در ميان بازنشستگان تبديل شد

اعتراضات که از يک دهه پيش آغاز شده بود در 
تجمعات اعتراضی مقابل مجلس و  با ١٣٩۶  سال

، شکل ١٣٩٧وزارت کار ادامه يافت و از سال 

 ١٣٩٩تری پيدا کرد و در سال  تر و گسترده منظم
ويژه در ميان  به موجی از تجمعات سراسری، به

در بهمن   .بازنشستگان تأمين اجتماعی، تبديل شد
، اعتراضات بازنشستگان با ١٣٩٩و اسفند 

ها شهر  برگزاری تجمعات گسترده در تهران و ده
هزاران بازنشسته و .  ديگر به اوج رسيد

بگير تأمين اجتماعی، در اعتراض به  مستمری
توجهی دولت،  حقوق ناچيز، فقر، گرانی و بی

پاسخ حکومت اما سرکوب .  بارها به خيابان آمدند
وشتم معترضان در تبريز و تهران  از ضرب:  بود

ها بازنشسته به جرم پيگيری  تا بازداشت ده
 .مطالبات صنفی

های گذشته که  مقايسه وضعيت امروز با سال
دهد  تجمعات بازنشستگان پرشمار بود، نشان می

که از يک سو تجمعات کنونی در بسياری موارد 
کنندگان محدودترند و از  از نظر تعداد شرکت

سوی ديگر، محتوای شعارها و مطالبات 
تر شده و مسائل اقتصادی و صنفی با  راديکال

. اند موضوعات سياسی و اجتماعی پيوند خورده
تورم و گرانی، کاهش قدرت خريد، بيکاری، 

های درمان، ناامنی شغلی و  بحران مسکن، هزينه
فقر، زندگی بخش وسيعی از جامعه را تحت 

در همان حال، سرکوب .  اند فشار قرار داده
اعتراضات، بازداشت فعالان و محدوديت 

دهی و تداوم  های مستقل، امکان سازمان تشکل
نتيجه اين که .  مبارزه را کاهش داده است

ً به معنای افزايش  راديکال تر شدن شعارها الزاما
مطالبات و آگاهی .  توان عملی جنبش نبوده است

اعتراضی گسترش يافته، اما به دليل پراکندگی، 
فشار اقتصادی و سرکوب، امکان تبديل آن به 

 .يافته فراهم نشده است نيروی اجتماعی سازمان
در شرايط کنونی، بازنشستگان اغلب مسائل 
مشترک جامعه را در شعارهای خود بازتاب 

اين امر از يک سو ظرفيت پيوند ميان .  دهند می
های اجتماعی  جنبش بازنشستگان و ساير جنبش

های  دهد و از سوی ديگر، محدوديت را نشان می
های  در فراخوان.  کند موجود را آشکار می

بازنشستگان کرمانشاه و گيلان، از کارگران، 
معلمان، کارکنان کشوری و لشکری و همه 

گران دعوت شده است که به تجمعات  مطالبه
صداهای پراکنده در هم تنيده «عبارت .  بپيوندند

در فراخوان گيلان و تأکيد بازنشستگان  »شوند
پيروزی ما در گرو اتحاد و «کرمانشاه بر اينکه 

، بيان روشن اين »همصدايی سراسری ماست
با اين حال، حمايت عملی .  ضرورت است

های اجتماعی هنوز  ها و فعالان ساير جنبش تشکل
در بسياری .  ها نيست متناسب با اين دعوت

ها، اعلام  موارد، حمايت به بازنشر فراخوان
ماند اما به  همبستگی و صدور بيانيه محدود می

مشارکت مؤثر و حضور مشترک در ميدان 
 .شود اعتراض تبديل نمی

شده و همبستگی  اين فاصله ميان همبستگی اعلام
های  عملی، يکی از مشکلات اساسی جنبش

مبارزات پراکنده، حتی هنگامی .  اعتراضی است
که مطالبات مشترک و شعارهای راديکال دارند، 

در نتيجه، .  کنند نيروی اعتراضی را فرسوده می
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١از صفحه   

 های پارلمانی ديکتاتوری بورژوازی در دمکراسی
تحميل فشار سياست نئوليبرال بر .  بحران سياسی اروپا را فراگرفته است

های کارگر و زحمتکش، تشديد استثمار، مصادره تمام حقوق و  گرده توده
های متمادی  آوردهای اجتماعی که کارگران با مبارزات خود طی سال دست

آورده بودند، تلاش بورژوازی انحصاری برای تحميل بار بحران  به دست 
های  اقتصادی کنونی از طريق سياست موسوم به رياضت بر دوش توده

زحمتکش و سرانجام رشد ميليتاريسم و اختصاص مبالغ کلان به خريد 
تسليحات ، تقويت نيروهای مسلح و آمادگی برای جنگ ، فشار و ستم بر 

های مردم اروپا،  های کارگر و زحمتکش را چنان افزايش داد که توده توده
ها تن از مردم کشورهای  ميليون.  همه فشار را از دست دادند تاب تحمل اين

موج .  اروپائی به مبارزه علنی و مستقيم عليه نظم موجود روی آوردند
های ارتجاعی بورژوازی، در شکل  وسيعی از اعتراضات به سياست

تظاهرات و اعتصابات، تاکنون تعدادی از کشورهای اروپائی ازجمله 
فرانسه، اسپانيا، پرتغال، اتريش ، آلبانی، يونان، بلژيک، ايتاليا، آلمان، حول 

محرک اعتراضات، .  گرفته است های عمدتاً رفاهی و اجتماعی،  شکل خواسته
های  ها ، فرسودگی زيرساخت کمبود و کاهش بودجه مدارس و دانشگاه

آموزشی و کمبود معلم، گرانی روزافزون کالاها و درنتيجه، کاهش دستمزد 
های زندگی، بيکاری ،  بحران  و قدرت خريد، نارضايتی از افزايش هزينه

های سنگين آن، آينده مبهم اشتغال جوانان، شکاف عميق و  مسکن و هزينه
های ستمگرحاکم ، فساد  سابقه فقر و ثروت، نارضايتی وسيع از دولت بی

های  سياسی ، مخالفت با خدمت سربازی اجباری، جنگ ، افزايش هزينه
 .  ها، بوده است های نژادپرستانه دولت نظامی و سياست

اند، در  آيد ، مطالباتی که مطرح شده گونه که از اين موارد برمی همان
اند و در اين مرحله خطری جدی برای نظم حاکم  داری چهارچوب نظم سرمايه

گرفته است ، جز  مبارزاتی هم که حول اين مطالبات شکل.  شوند محسوب نمی
گری پليس شکلی قهرآميز به  موارد بسيار محدودی که در واکنش به وحشی

های  های وابسته به  شرکت خود گرفت و به برخی از مراکز و  فروشگاه
ً مسالمت برعکس، اين پليس و .  آميز بوده است بزرگ حمله شد، اساسا

نيروهای مسلح ضد شورش بودند  که از همان آغاز به قهر و سرکوب 
 . رحمانه عليه مردم معترض متوسل شدند عريان و بی

رو شده  رحمانه روبه اعتراضات در اغلب کشورها با سرکوب خشن و بی
ها هزار  نيروی ضد شورش پليس به مقابله با مردم  در فرانسه  ده.  است

در برخی کشورها از نمونه فرانسه و ايتاليا، ارتش نيز به .  گسيل شدند
ممنوعيت تجمع و تظاهرات در تعدادی از شهرها به .  ها فرستاده شد خيابان

مرحله اجرا درآمد و حتی مقررات منع عبور و مرور شبانه در تعدادی از 
کابينه نئوفاشيست ايتاليا فرامين .   ها به اجرا گذاشته شد شهرها و خيابان

بازداشت و محاکمه .  های ميلان گسيل شد ارتش به خيابان. ای صادر کرد ويژه
های بيش از  برای گروه.  سال در دستور کار قرار گرفت ١۴کودکان بالای 

در فرانسه .  های نقدی سنگين تعيين شد پنج نفر، حبس تا پنج سال و جريمه
هايی از مرگ  دو نفر و جراحات شديد، ازجمله قطع دست و آسيب  گزارش

 .چشم دو نفر انتشاريافته است
داری به مقابله با مردم گسيل  های سرمايه دولت  اما تنها نيروهای مسلح 

های فاشيست، تحت حمايت پليس به تجمعات و تظاهرات مردم   گروه.  نشدند
ها  علاوه بر اين،  تمام احزاب راست و فاشيست درون پارلمان.  يورش بردند

تر، يا  ای جدی نيز مبارزات مردم را محکوم کردند و خواهان مقابله
با اين اوصاف، سؤال اين است که اين  .  تر، سرکوب شديدتر شدند صريح
ويژه در فرانسه و ايتاليا در برابر  گری نيروهای ضد شورش به وحشی

ها تن از مردم معترض، گسيل ارتش به  آميز ميليون اعتراضات مسالمت
نظامی و مقررات منع عبور  دفاع، اعلام حکومت جنگ مردم غيرمسلح و بی

ها و حقوق دمکراتيک مردم،  و مرور در برخی شهرها، سلب آزادی
ممنوعيت تجمع و تظاهرات ، زندانی کردن و محاکمه حتی کودکان  را در 
يک دمکراسی پارلمانی چگونه بايد توضيح داد و اگر مردم اين کشورها 
خواستار سرنگونی طبقه حاکم شوند، چه رخ خواهد داد؟ آيا همان اتفاقی رخ 

رحم نظير جمهوری اسلامی در  نخواهند داد که مثلاً يک رژيم استبدادی بی
رحمانه هزاران تن از  ماه عليه مردم ايران انجام داد و با کشتار بی دی

 موجوديت خود دفاع کرد؟
ای ناآگاه يا مغرض،  سؤال غريبی است، مقايسه جمهوری  شايد برای عده 

 .  پارلمانی فرانسه با يک رژيم ديکتاتوری عريان آدمکش
پردازان بورژوازی  شود که نظريه غريب بودن اين سؤال از آنجائی ناشی می

اند اين دروغ بزرگ را اشاعه  ها تلاش کرده خوار آن، سال و مبلغان جيره

يک گروه دارای :  شوند  دهند که کشورهای جهان به دو گروه تقسيم می
ها حاکم است و در اينجا  های سياسی هستند که دمکراسی خالص بر آن نظام

از ديکتاتوری، سرکوب، بی حقوقی  خبری نيست و مردم از آزادی کامل 
ً قدرت در دست خود مردم است هايی  در مقابل، نظام.  برخوردارند و اساسا

ً فاقد دمکراسی ها وجود ندارد و  اند، آزادی سياسی در آن هستند که مطلقا
 . اند يکسر ديکتاتوری

در واقعيت اما در هر نظم طبقاتی، همواره طبقه حاکم از دمکراسی 
که نصيب طبقه تحت ستم و استثمار، ديکتاتوری  برخوردار بوده، درحالی

 .  بوده است، خواه اين ديکتاتوری عريان و تروريستی باشد يا پوشيده
که جامعه طبقاتی شکل گرفت، هر نظم  در طول تاريخ بشريت، از وقتی

اجتماعی که پديدار شده، روبنای سياسی، حقوقی و ايدئولوژيک   –اقتصادی 
مختص خود را داشته و با هر تغييری در ساختار اقتصادی و شيوه توليد، 
روبنای سياسی و ايدئولوژيک آن  نيز منطبق با نيازهای اين شيوه توليد 

 .شده است جديد، تغيير کرده و دگرگون
حسب شيوه توليد مختص آن، نوع معينی  اجتماعی به-بندی اقتصادی هر شکل

های مختلفی به خود گرفته  از دولت را پديد آورده  و هر نوع دولتی، شکل
طبقه حاکم و مسلط که فرمانروای جامعه بوده است،  در تمام .  است
اجتماعی، قدرت را در دست داشته،  از آزادی و -های اقتصادی بندی شکل

های مختص خود را برای   دمکراسی برخوردار بوده ، مؤسسات و نهاده
گيرنده بوده و تصميمات  حکومت کردن و فرمانروائی ايجاد کرده ، تصميم

بر قدرت دولتی به مرحله اجرا و عمل درآورده  و بر طبقه  خود را با تکيه
دار ، از آزادی  در رم و يونان باستان طبقه برده.  فرودست تحميل کرده است

گيری ،  و حقوق سياسی برخوردار بود و مجامع و شوراهايی برای تصميم
های  اما بردگان، زنان، و گروه.   ها در اختيار داشت وضع قوانين و اجرای آن

شدند، از اين دمکراسی و آزادی محروم  ديگری که شهروند محسوب نمی
بودند و طبقه حاکم، اراده سياسی خود را با قهر و زور دستگاه دولتی بر 

کرد و هر شورش و نافرمانی طبقه تحت ستم توسط نيروهای  ها تحميل می آن
دار  بنابراين، در جامعه برده.  شد رحمانه سرکوب می مسلح دستگاه دولتی، بی

باستانی، هم دمکراسی برای طبقه حاکم وجود داشت و هم ديکتاتوری برای 
در نظام فئودالی هم که نوع دولت مختص خود را داشت، .   طبقه تحت ستم

ها بود و  دمکراسی و آزادی مختص فئودال.  وضع بر همين منوال بود
با .  داری نيز چنين بوده و هست در نظام سرمايه.  ديکتاتوری برای دهقانان 

داری، نوع معينی از دولت،  اين تفاوت که منطبق با شيوه توليد سرمايه
تر به آن  مختص اين نظام و اشکالی از آن را پديد آورده است که مفصل

 .  پردازيم می
اجتماعی، اشکال مختلفی -بندی اقتصادی که در هر شکل رغم اين بنابراين به

از دولت پديد آمده است، هرگز درجايی دمکراسی يا ديکتاتوری خالص 
حسب شيوه توليد مسلط يک طبقه حاکم و  در هرکجا که به.  وجود نداشته است

توانسته طبقه حاکم و فرمانروای جامعه  فرمانروا وجود داشته، اين طبقه نمی
باشد و سلطه طبقاتی خود را حفظ کند و طبقه يا طبقات تحت ستم را به تبعيت 

ابزار و .  ها تحميل کرده باشد  که اراده سياسی خود را بر آن وادارد، مگر آن
وسيله به تبعيت واداشتن نيز دستگاه جبر و زور، ارگان سيادت طبقاتی، 

 .دولت بوده که بر بنياد نيروهای مسلح سرکوب  و بوروکراسی بناشده است
اين اتوريته و اقتدار سياسی ،اين تحميل اراده سياسی يک طبقه بر طبقه  

ديگر، هر شکلی که به خود بگيرد، ديکتاتوری طبقاتی است، همواره وجود 
موجوديت دستگاهی به نام دولت، با تمام ارتش، پليس و .  داشته و دارد

دورانی که نظم  ها و بوروکراسی در تمام ها، دادگاه های امنيتی، زندان دستگاه
طبقاتی پديد آمده، خود تجسم عينی و مادی عريان وجود اتوريته سياسی يا به 

 . زبان ديگر ديکتاتوری طبقاتی است
محال است که يک طبقه بتواند حاکم و فرمانروا باشد، مگر آنکه از اقتدار 
سياسی برخوردار باشد و  توانسته باشد اراده سياسی خود را بر طبقه يا 

تنها باوجوداين اتوريته سياسی ست که يک .  طبقات ديگر تحميل کرده باشد
 .تواند فرمانروايی و تسلط سياسی و اقتصادی خود را حفظ نمايد طبقه می
که طبقه حاکم به چه شکل مشخصی،اين اتوريته و تحميل اراده  اما اين

کند يعنی به شکل ديکتاتوری  سياسی، يا ديکتاتوری طبقاتی خود را اعمال می
های سرکوب، اين  عريان يا پوشيده،اينکه، چگونه و تحت چه شرايطی، ارگان

گيرد و خود اين دستگاه دولتی، چه  ابزار اعمال اتوريته سياسی را به کار می
که وابسته به مراحل مختلف تکامل  شکل معينی به خود گرفته، علاوه بر اين



 ۶ ١١٩٣شماره   ١۴٠۵آبان    ١١    6
۵از صفحه   

 های پارلمانی ديکتاتوری بورژوازی در دمکراسی

٧درصفحه   

های مختلف توليد است، به شرايط خاص و ويژه  تاريخی بشريت و شيوه
در دوران .  هرکشور، توازن قوای طبقاتی و مبارزه طبقاتی نيز وابسته است

وسطا، شکل تحميل اين اقتدار سياسی کاملاً عريان و استبدادی  باستان و قرون
تر به خود گرفته  تر و پوشيده داری، شکلی ظريف اما در دوران سرمايه.  است

 .است، اما فقط تا جايی که خود اين اتوريته سياسی  مورد تهديد قرار نگيرد
-بندی اقتصادی های پارلمانی هم مثل هر شکل پايه و شالوده دمکراسی

داری  اجتماعی ديگر، در شيوه توليد قرار دارد و منطبق با شيوه توليد سرمايه
داری از  شيوه توليد سرمايه.  گرفته است روبنای سياسی ويژه آن شکل

. که شکل گرفت،  با وابستگی و امتيازات فئودالی سر سازش نداشت هنگامی
های ظاهراً آزاد و برابر وارد معامله،  بايستی انسان در اين شيوه توليد، می

بنابراين بورژوازی سيستم امتيازات و .  خريدوفروش، با يکديگر شوند
وابستگی دهقانان به اربابان فئودال را ملغی ساخت تا دو فرد آزاد و برابر 

کارگر ظاهراً بايد آزاد باشد که نيروی کار خود . وارد معامله با يکديگر شوند
ظاهر قضيه اين  .دار از موضع دو فرد برابر حقوق بفروشد را به سرمايه

تواند ديگری را از آزادی و برابری محروم کند و  در اينجا کسی نمی:   است
زور،همچون دوران  تواند کارگر را به کسی نمی.  بنده و برده خود سازد

دار ظاهراً باهم برابرند  کارگر و سرمايه.  داری و سرواژ به کار وادارد برده
. شوند عنوان دو فرد برابر و متساوی الحقوق وارد معامله با يکديگر می و به

 .خرد فروشد و ديگری می يکی کالايی را می
طور واقعی برابر نيستند و آزادی و  دار به روشن است که کارگر و سرمايه

کارگر در واقعيت، آزاد نيست که نيروی .  برابری در اينجا صوری است
چون تنها کالايی که برای فروش دارد،  نيروی .  کارش را بفروشد يا نفروشد

کارگری که آه در بساط . ميرد کار اوست و اگر آن را نفروشد از گرسنگی می
داری که ثروت و سرمايه هنگفتی در اختيار دارد در  ندارد با سرمايه

 . واقعيت، برابر هم نيست
بايستی همين برابری و آزادی صوری و ظاهری در شيوه توليد  همه، می بااين

 . داری ، به عرصه سياسی نيز بسط يابد سرمايه
عنوان يک طبقه جديد و انقلابی به همراه  که به بنابراين، بورژوازی از وقتی

ها،  رشته انقلاب داری بر پهنه تاريخ ظاهر شد، در طی يک شيوه توليد سرمايه
نهادهای کهنه عصر فئودالی را برچيد و نهادهای سياسی و حقوقی جديدی 

آزادی فردی و برابری شهروندان در برابر قانون به رسميت .  ايجاد کرد
 .  شناخته شد

در دمکراسی پارلمانی که در آن ظاهراً برابری افراد به رسميت شناخته شد، 
های سياسی وجود دارد، انتخابات آزاد وجود دارد و در ظاهر، تفاوت  آزادی

نشده و هرکس يک رأی دارد و همه در برابر قانون  ثروت به رسميت شناخته
مردم آزادند، نمايندگان خود را انتخاب کنند و به پارلمان بفرستند يا .  برابرند
دار قدرت خود را با  در اينجا طبقه حاکم سرمايه.  جمهوری را برگزينند رئيس
ای به  کند و ديکتاتوری شکل ظريف و پوشيده های ليبرال اعمال می روش

 . گيرد خود می
ها طول کشيد تا  های پارلمانی سال البته بايد اين را هم افزود که در دمکراسی

های صوری را به دست آورند تا  کارگران با مبارزات خود همين آزادی
ً از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار شوند، يا تشکل های  فرضا

ها به طول انجاميد تا بورژوازی حق رأی عمومی  خود را ايجاد کنند و قرن
زنان، نيمی از جمعيت هرکشور، آخرين گروهی .  را برای همگان بپذيرد
های پارلمانی از حق رأی برخوردار شدند و اين  بودند که در دمکراسی

ويژه انقلاب سوسياليستی اکتبر بود که  درنتيجه مبارزات کارگران به
داری را ناگزير کرد حق رأی برای زنان را نيزبه رسميت  های سرمايه دولت

 .   قرن بيستم بود ٧٠هم سويس در اواسط دهه  بشناسد که آخرين مورد آن
جز در شرايط بحرانی، ديکتاتوری  های پارلمانی به گفتيم که در دمکراسی

دار بر طبقه تحت ستم کارگر برای  يعنی تحميل اراده سياسی طبقه سرمايه
 .گيرد واداشتن آن به تبعيت، شکلی پوشيده به خود می

دمکراسی .  حالا صوری بودن دمکراسی پارلمانی را در عمل ببينيم
؟ آيا  بورژوائی واقعاً وجود دارد، اما بحث بر سر اين است که برای کدام طبقه

دار  اند، طبقه کارگر و سرمايه پردازان بورژوازی مدعی گونه که نظريه همان
به يکسان از دمکراسی و اعمال حاکميت سياسی برخوردارند؟ چراکه ادعا 

" قدرت در دست مردم"شود  دمکراسی آن نظام حکومتی است که در آن  می
انتخابات آزاد .  شود است و اين قدرت از طريق يک نظام نمايندگی اعمال می

شده و تمام  های سياسی برای همه به رسميت شناخته آزادی.  طرفانه است و بی
 .شهروندان در برابر قانون برابرند

داری اما مثل هر جامعه طبقاتی ديگر مردم همچون يک  در جامعه سرمايه
در اين جامعه دوطبقه اصلی .  زمينی نيستند که فرقی نداشته باشند گونی سيب

چيز، ثروتمند و فقير، استثمارگر و استثمار  دار و کارگر، مالک و بی سرمايه
کلی متضاد است  و يک قشر ميانی  شده وجود دارد که منافعشان به

 .گويند بورژوائی که امروزه به آن طبقه متوسط می خرده
های سياسی جدی  داری با بحران ببينيم در يک شرايط عادی که نظم سرمايه

رو نيست، مبارزات طبقه کارگر در چهارچوب نظم موجود قرار دارد   روبه
اصطلاح دوران آرامش سياسی است، در عمل در اين دمکراسی  و به

در اينجا پارلمان ، شکلی توهم برانگيز به .  رود پارلمانی کار چگونه پيش می
دهد و نقش وارونه جلوه دادن واقعيت اتوريته سياسی  دولت بورژوايی  می

جمعی، ابزارهای  وسايل رنگارنگ ارتباط.  طبقه حاکم را برعهده  گرفته است
تمام اين .  اند سلطه ايدئولوژيک طبقه حاکم و ايجاد و پرداخت آگاهی کاذب

وپرداخته شده است، تا گروه  رو ساخته دستگاه عريض و طويل دولت ازآن
دار و  بسيار کوچکی از اعضای جامعه، اقليتی بسيار محدود، طبقات سرمايه

مالک بتوانند، اراده و اتوريته سياسی خود را به شکلی پوشيده بر اکثريت 
دار،  بدون اين دستگاه ممکن نبود که طبقه سرمايه.  عظيم جامعه تحميل کنند

حتی يک روز بتواند اتوريته سياسی خود را  بر طبقه تحت ستم و استثمار 
شده است که هر  در اين نظام سياسی به مردم اين حق داده. کارگر تحميل نمايد

چهار يا پنج سال در انتخابات پارلمان يا رياست جمهوری شرکت کنند و 
دار که ثروت و سرمايه در  اما طبقه سرمايه.  نمايندگان خود را برگزينند

اختيار اوست، تمام امکانات مادی و معنوی جامعه را در اختيار دارد، 
های مختلفی را سازمان داده و متشکل وارد عرصه  احزاب و سازمان

ها،  ها و تمام راديو، تلويزيون ترين روزنامه مهم.  شود مبارزات انتخاباتی می
ها و در کل تمام امکانات تبليغی و  های اجتماعی ، چاپخانه سينما، شبکه

داری  احزاب بورژوائی که همه از نظم سرمايه.  ترويجی متعلق به اوست
اما طبقه کارگر که اکثريت .  شوند کنند، وارد رقابت با يکديگر می دفاع می

الذکر را دراختيار ندارد  يک از امکانات فوق دهد، هيچ جامعه را تشکيل می
يا .  شده استفاده کند های ظاهراً به رسميت شناخته که بتواند حتی از آزادی

اساساً حزبی ندارد و اگر هم داشته باشد چنان زير بمباران تبليغاتی 
ها  به تمام پارلمان.  تواند نقشی بازی کند گيرد که نمی بورژوازی قرار می

ويژه در اروپا و آمريکا که کعبه آمال طرفداران نظم ستمگر  به
ترين طبقه اين کشورها يعنی  اثری از پرجمعيت.  داريست ، نگاه کنيد سرمايه

در آمريکا آنچه هست، رقابت و تقسيم قدرت ميان .  شود طبقه کارگر ديده نمی
اين را هم در .  دو حزب نماينده انحصارات بزرگ اقتصادی اين کشور است

در .   بينيم کنگره آمريکا و هم در نهاد رياست جمهوری اين کشور می
دارند  های اروپائی  هم نمايندگان تماماً وابسته به احزاب طبقه سرمايه پارلمان

منتها برای فريب مردم، .  کنند و پاسدار آن هستند که از نظم موجود دفاع  می
يکی خود را طرفدار .  اند گرفته هريک نقش و وظيفه معينی را برعهده

گويد دمکرات است و روشنفکران  کند، ديگری می ليبراليسم معرفی می
ها را به پای  بورژوازی را بسيج می کند، سومی مسيحی است و مذهبی

کشد، چهارمی سبز محيط زيستی است،پنجمی حزب دفاع از  صندوق رای می
دمکرات يا کارگر است که زمانی قرار  حيوانات است، ششمی حزب سوسيال

بود ظاهراً برای بهبود سطح معيشت کارگران در چهارچوب نظام 
داری نقش فريب و تحميق کارگران را بر عهده گيرند و حالا  سرمايه

پيش برنده سياست  هاست که اين سياست را کنار گذاشته و يکسره به سال
اند، هفتمی  شده بورژوائی ضد کارگری موسوم به نئوليبراليسم اقتصادی تبديل

اش مخالفت با مهاجران و پناهندگان و  حزب نئوفاشيست است که وظيفه
های نژادپرستانه است، هشتمی حزب دهقانان  و  در نهايت  تقويت گرايش

 .کنند هايی که خود را چپ معرفی می گروه
پای صندوق رأی  شود که به در چنين سيستمی يک روز از مردم خواسته می

بيايند و به کانديداهای نمايندگی مجلس يا رياست جمهوری که احزاب معرفی 
گونه شناختی از  مردمی که بايد انتخاب کنند خودشان هيچ.  اند، رأی دهند کرده

ً حتی نام آن.  اين کانديداها ندارند معرف اين .  اند ها را قبلاً نشنيده عموما
ها، راديو،  داوطلبان، معمولاً احزاب بورژوايی با امکانات فراوان، روزنامه

بنابراين مردمی که در انتخابات .  ها و ديگر وسايل تبليغی هستند تلويزيون
در غير .  کنند به ناگزير فقط بايد به تبليغات اين احزاب اعتماد کنند شرکت می

از همين روست که .  توانند در انتخابات شرکت کنند اين صورت اصلاً نمی
های پارلمانی شرکت  همواره حدود نيمی از مردم در انتخابات دمکراسی

 .    کنند نمی
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های بورژوايی، به نحوی است  درواقع کارکرد نهادهای انتخاباتی دمکراسی
لذا .  عنوان يک طبقه، در انتخابات شرکت کند که اجازه ندهد، طبقه کارگر به

عنوان افراد  توانند به کارگران نيز، همچون اقشار و طبقات ديگر، فقط می
هويت، در انتخابات شرکت کنند و به يک فرد  عنوان شهروند بی پراکنده، به

 .جمهوری رأی دهند عنوان نماينده پارلمان يا رئيس به
اصطلاح دمکراتيک، کسی که انتخاب  با اين اوصاف  در اين نظام به

هويت طبقاتی و گمنام  کس نيست، چون افراد بی شود، درواقع منتخب هيچ می
به کسی هم پاسخگو نيست و کنترلی از سوی .  اند به او رأی داده

هر کاری هم که عليه مردم انجام دهد، .  شود کنندگان بر او اعمال نمی انتخاب
تکليف .  تواند او برکنار کند های خود عمل نکند کسی نمی ازجمله به وعده

هاست که مردم فرانسه به  سال.  انتخابات رؤسای جمهوری هم روشن است
اند که مکرون  اشکال مختلف نظر خود را ابراز داشته و خواسته

رغم اقليت  جمهوری فرانسه کنار برود، اما او حاضر نشده به رئيس
اش  جمهوری که دوره رياست اش قدرت را واگذار کند و مانده تا وقتی پارلمانی

جمهوری کنونی  همين مسئله به شکلی ديگر در مورد رئيس.  به پايان برسد
آمريکا هم صادق است که اکثريت بزرگ مردم آمريکا مخالف وی هستند، 

های  اش باقی است و سياست جمهوری اما او همچنان تا پايان دوره رياست
 .ارتجاعی خود را پيش خواهد برد

های سياسی به  های پارلمانی آزادی که در دمکراسی رغم اين بنابراين به
شده است، در واقعيت، در عمل، دمکراسی  برای بورژوازی  رسميت شناخته

وجود دارد که وسايل توليد مادی و معنوی را در اختيار دارد و نه مردمی که 
اما حتی  به فرض اگر شرايطی وجود داشته باشد .  اند ها محروم از داشتن آن

توانند نقشی  ها حضورداشته باشند، نمی که کارگران بتوانند در اين پارلمان
چون .  داری تأثيرگذاری داشته باشند تا چه رسد به مسائل مهم جامعه سرمايه

گيرنده اصلی بر سر مسائل  در واقعيت خود پارلمان بورژوازی هم تصميم
گيرنده  مهم کشور نيست،  بلکه اين بوروکراسی دستگاه دولت است که تصميم

اين بوروکراسی .  داری است ترين مسائل مهم جامعه سرمايه و پيش برنده مهم
با يک ارتش بزرگ از کارمندان و مقامات غيرانتخابی و دارای شناخت و 

های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سياسی است،  ای در عرصه مهارت حرفه
نمايد،  کند، کشور را مديريت می کارکردها و وظايف مهم دولت را تنظيم می

برد، استثمار را در سطح کشوری  های طبقه حاکم را تعيين و پيش می سياست
اين دستگاه، چنان خوب .  کند دهد و از نظم موجود پاسداری می سازمان می

دهی شده است که هر تغييری هم  دار حاکم سازمان ی سرمايه در خدمت طبقه
جايی افراد، احزاب و مؤسسات، رخ دهد،  های پارلمانی، در جابه که در نظام

دار  تواند کمترين تزلزلی در ارکان قدرت دولتی و حاکميت طبقه سرمايه نمی
 .و ديکتاتوری اين طبقه ايجاد نمايد

بنابراين، بورژوازی از طريق پارلمانی که نمايندگان رنگارنگ اين طبقه در 
قوانين و مصوباتی .   کند خواهد تصويب می آن حضور دارند، آنچه را که می

خوبی  دارند  از طريق سيستم بوروکراتيکی که به که تبلور اراده طبقه سرمايه
که  های آرامش بدون اين کند ، در دوره يافته و کشور را اداره می سازمان

نيازی به استفاده از قهر و زور مستقيم و عريان در شکل مداخله نيروهای 
مسلح سرکوب داشته باشد، اراده سياسی خود را بر طبقه کارگر تحميل 

 . دارد کند و اين طبقه را به تبعيت وامی می
از همين روست که شکل دولت پارلمانی در شرايط عادی، يعنی در شرايطی 

ترين  های جدی موجوديت نظام را به مخاطره نينداخته، مناسب که بحران
داری  شکل دولتی اعمال حاکميت بورژوازی و حفظ نظم طبقاتی سرمايه

 .است
دردسر، مختص دورانی است که  اما اين تحميل اراده سياسی پوشيده و بی

های کارگر و زحمتکش به مبارزات علنی و مستقيم عليه نظم موجود  توده
های سياسی بزرگ شکل نگرفته و دوران آرامش  برنخاسته باشند، بحران

 .سياسی است
ای که   های پارلمانی مبارزه تا جايی مجاز است  که از محدوده در دمکراسی

داری يک جامعه طبقاتی  اما جامعه سرمايه.  قانون اجازه داده فراتر نرود
دار و کارگر است که در آن اين دوطبقه ضد  متشکل از طبقات سرمايه

اين .  يکديگر، رو درروی يکديگر قرارگرفته و در حال مبارزه با يکديگرند
شود و  تحت شرايطی حاد می.  ماند ای ثابت و پايدار باقی نمی مبارزه در نقطه

جنگ طبقات، جامعه .  رود هايی که قانون تعيين کرده فراتر می از محدوده
در اين نقطه است که شکل پوشيده .  دهد داری را مورد تهديد قرار می سرمايه

ها  بورژوازی تمام ظاهرسازی.  دهد ديکتاتوری کارکرد خود را از دست می
عنوان يک ديکتاتوری عريان با تمام  گذارد، دمکراسی پارلمانی به را کنار می

وسايل سرکوب ماشين دولتی به رويارويی با کارگران و زحمتکش 
شود  دولت بورژوايی، هر شکلی  در اينجاست که نشان داده می.   خيزد برمی

که به خود بگيرد، ارگان سيادت طبقاتی بورژوازی و ابزار سرکوب و ستم 
 .های تحت ستم است بر طبقه کارگر و توده

که تا کجا  مبارزات، تهديدی  ها فرابرسد اين که  دوران بحران بنابراين، وقتی
های پارلمانی  به درجات و  مستقيم عليه نظم موجود باشد، در همين دمکراسی

پليس و .  گيرد اشکال مختلف، قهر و سرکوب مستقيم در دستور کار قرار می
اگر .  شوند تا اعتراضات را فرونشانند واحدهای ويژه سرکوب وارد ميدان می

سرکوب نيروی ويژه ضد شورش برای فرونشاندن مبارزات کفايت نکرد، 
شود که با کشتار گسترده، طغيان   ارتش با توپ و تانک و مسلسل وارد می
 .داری فرونشاند کارگران و زحمتکشان را عليه نظم سرمايه

. جمهوری پارلمانی دمکراتيک فرانسه از اين بابت يک نمونه برجسته است 
بورژوازی فرانسه تنها در يک مورد  هزاران  کارگر فرانسوی را در 

. عام کرد جريان سرکوب نخستين حکومت کارگری جهان، کمون پاريس، قتل
کشتارهای وحشيانه مردم مستعمرات توسط  همين نظام دمکراسی پارلمانی 

الجزاير فقط يک نمونه آن .  نيز معرف همگان است و نيازی به توضيح نيست
 .بود

های سياسی  داده و آزادی ويژه در فرانسه و ايتاليا رخ آنچه تاکنون در اروپا به 
های جسمی جدی ديدند و حتی  ای برچيده شد و مردم زيادی آسيب در محدوده

ای است که مردم  خبر از کشته شدن دو نفر انتشار يافت، هنوز در مرحله
قدر  که بحران سياسی به وقتی.  اند  داری نشده خواهان سرنگونی نظم سرمايه

کافی عميق شود که کارگران و زحمتکشان به سرنگونی مستقيم نظام 
ً ديکتاتوری در همين فرانسه، ايتاليا ، آلمان ،  داری روی سرمايه آورند، قطعا

های پارلمانی  در شکل عريان و فاشيستی آن چهره  آمريکا و ديگر دمکراسی
ای ظاهر شدند  نازيسم آلمان و فاشيسم ايتاليا در دوره.  خود را نشان خواهد داد

های   بنابراين نظام.  رو شده بود ترين بحران روبه داری با عميق که سرمايه
های  بايستی جای خود را به رژيم دمکراسی پارلمانی در اين کشورها می

های پارلمانی يکسره برچيده  سياسی ديکتاتوری عريان بدهد، لذا دمکراسی
گسيخته خود در اين  شدند و ديکتاتوری بورژوازی در شکل عريان و عنان

آوری به قهر مستقيم و  شکل روی البته اين تنها يک.  دو کشور ظاهر شدند
داری  بود، کودتاهای نظامی شکل ديگر  ديکتاتوری عريان در نظام سرمايه

 . تواند اشکال ديگری هم به خود بگيرد اند و می آن بوده
دهد، نشانه مرحله  های پارلمانی اروپا رخ می آنچه که امروز در دمکراسی

گذار از شکل پوشيده  ديکتاتوری بورژوازی به شکل عريان و علنی آن 
 .است

های پارلمانی  بنابراين دروغ رسوايی است که گفته شود درجايی که نظام
وجود دارند، سيستم سياسی اين کشورها يکسره دمکراسی است و همواره 

برعکس، در اين کشورها در شرايط آرامش سياسی، .  چنين خواهد بود 
ديکتاتوری که تحميل اراده سياسی برای واداشتن طبقه تحت ستم به تبعيت 

ها در شرايط  اصطلاح دمکراسی در همين به.  است، شکلی پوشيده دارد
های سياسی جدی، ديکتاتوری برای واداشتن طبقه تحت ستم و استثمار  بحران

 .گيرد به تبعيت، شکلی عريان به خود می
با تمام اين اوصاف آنچه گفته شد به اين معنا نيست که برای طبقه کارگر 

تفاوت است که در يک کشور، دمکراسی پارلمانی برقرار باشد، يا رژيم  بی
روشن است مادام که طبقه کارگر هنوز نتوانسته .  ديکتاتوری عريان

بورژوازی را سرنگون کند و قدرت سياسی را به کف آورد، در کشورهايی  
تواند از اين  شده، طبقه کارگر می های سياسی به رسميت شناخته که آزادی

ً افشای .  امکان برای تشکل و آگاهی خود استفاده کند هدف اين نوشته صرفا
کنند  پردازان آن بود که ادعا می اين دروغ بزرگ بورژوازی و نظريه

درجايی که دمکراسی وجود دارد از ديکتاتوری خبری نيست و بر طبقه تحت 
 .  شود ستم ديکتاتوری اعمال نمی

کنيم، برانداختن نظام  ها برای آن مبارزه می آنچه را که ما کمونيست
داری و استقرار يک جامعه کمونيستی است که در آن دولت برافتاده  سرمايه

اما .  کردن بر طبقه ديگری وجود نداشته باشد ای برای ستم باشد و ديگر طبقه
تحقق .  رود فوريت از ميان می آيد و نه دولت به شبه پديد می نه اين جامعه يک

 های پارلمانی ديکتاتوری بورژوازی در دمکراسی
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حفظ خود ناگزير به گسترش سرکوب و خشونت 
هنگامی که قدرت سياسی به .   شود متوسل می

جای پاسخگويی به جامعه، به زندان و طناب دار 
کند، سرکوب، ديگر نشانۀ ثبات نيست؛  تکيه می

های در هم تنيده  نشانۀ ناتوانی و تعميق بحران
در اين ميان، بحران اقتصادی، .  حاکميت است

ناتوانی در تأمين رفاه و امنيت معيشتی مردم نيز 
در نتيجه، مسئلۀ .  اند تر کرده اين شکاف را عميق

ً مواجهه با يک اعتراض يا يک  حکومت صرفا
مطالبۀ مشخص نيست؛ مسئلۀ اصلی، گسترش 
نارضايتی از مناسبات سياسی و اجتماعی حاکم 

در چنين وضعيتی، هر اعتراض .  بر جامعه است
کارگری، هر تجمع معلمان، هر حرکت 
دانشجويی، هر کارزار دادخواهی و هر صدای 

ای از زنجيرۀ  تواند به حلقه مستقل اجتماعی می
گستردتر مقاومت و اعتراض به وضع موجود 

از همين رو، رژيم ارتجاعی حاکم نه .  تبديل شود
تنها با اعتراضات بالفعل، بلکه با هرگونه امکان 

های  گيری همبستگی ميان جنبش بالقوۀ شکل
 . کند مختلف اجتماعی نيز مقابله می

نگارانی که بر خلاف  تهديد آندسته از روزنامه
دستورات رژيم خبر يا گزارشی هرچند کوتاه از 

کنند، تشديد  شرايط وخامت بار جامعه تهيه می
های مستقل و  محدوديت و ممنوعيت فعاليت تشکل

های  صدور احکام سنگين برای معترضان جنبش
اجتماعی، جملگی با هدف افزايش فشار و ايجاد 
رعب در جامعه برای جلوگيری از شروع 

در پی .  گيرد هرگونه اعتراضی صورت می
ها و  اعمال چنين سياستی، طبيعتاً تداوم موج اعدام

حضور صدها زندانی ديگر در صف انتظار 
اعدام، صرفاً مجازات اين افراد نيست؛ بلکه ايجاد 

کردن نيروهای معترض،  فضای ترس، فرسوده
جلوگيری از انتقال تجربۀ مبارزه و ممانعت از 

های  گيری پيوندهای پايدار ميان بخش شکل
 . مختلف جامعه است

در چنين وضعيتی آنچه مسلم است، سرکوب قادر 
اعتباری و مشروعيت سياسی  نيست بحران بی

تواند  حکومتی که نمی.  رژيم را برطرف کند
ً با خاموش  مطالبات جامعه را پاسخ دهد، قطعا

گران قادر نخواهد بود  کردن صدای مطالبه
زندانی .  مطالبات ضروری آنان را محو کند

کند؛  کردن کارگر، مشکل معيشت را حل نمی
برد؛  مجازات معلم، بحران آموزش را از بين نمی

عدالتی قضايی را  تهديد و زندانی کردن وکيل، بی
سازد؛ و تشديد اعدام نيز نارضايتی  برطرف نمی

. کند اجتماعی را به رضايت سياسی تبديل نمی
تواند به  بلکه بر عکس، گسترش سرکوب می

عاملی برای تعميق خشم عمومی، افزايش 
ای  عدالتی و زمينه اعتمادی، تقويت احساس بی بی

 .  های سهمگين اجتماعی شود برای وقوع توفان
نفسه بدان معنا نيست که  البته بيان چنين امری فی

شود، يا  سقوط حکومت به خودی خود متحقق می
دهد  زمان آن از پيش معلوم است؛ بلکه نشان می

خاصه در دوران انقلابی حاکم   -سياست سرکوب 
های انسانی و  در کنار هزينه   -بر جامعه 

ً به ثبات پايدار رژيم منجر  اجتماعی خود لزوما
های موجود را  تواند بحران شود و چه بسا می نمی

های اجتماعی  تشديد و زمينه را برای خيزش

تجديد نظر و همچنين صدور حکم اعدام برای 
موارد ديگری  »برزو رضايی«و  »مهدی نامی«

ماه  از صدور و تأييد حکم اعدام معترضان دی
های اخير است، که  طی روزها و هفته ١۴٠۴
 . ها منتشر شده است شان در رسانه اسامی

های  ها، شمار پرونده با انتشار اين گزارش 
شده محکومان به اعدام در ارتباط با  شناخته

های  های امنيتی ماه ماه و پرونده اعتراضات دی
. ای افزايش يافته است اخير به طرز فزاينده
شده، شاهد صدور احکام  همزمان با موارد ياد

سنگين برای تعدادی از فعالان سياسی و 
سال و يک ماه  ۵صدور .  اجتماعی هم هستيم

، »جعفر پناهی«حبس و مصادرۀ کليه اموال 
سال و يک ماه حبس  ٢۶ساز،  کارگردان و فيلم

، وکيل دادگستری و »بهاره آقايی«برای 
الملل دانشگاه تهران و  دانشجوی حقوق بين

همچنين بازداشت و اعمال فشار بر فعالان 
اجتماعی نظير معلمان، دانشجويان،   -سياسی 

ً  آندسته از وکلای مستقلی که   –وکلا  خصوصا
 –گيرند  وکالت زندانيان سياسی را به عهده می

هايی از گسترش سرکوب برای ايجاد  نمونه
اگر بر اين تعداد از .  وحشت در جامعه است

های سنگين روزهای  صدور احکام اعدام و حبس
اخير، اسامی صدها نفری که در چندماه گذشته 

اند يا گروه کثيری که در انتظار اجرای  اعدام شده
حکم اعدام هستند را اضافه کنيم، خواهيم ديد که 
حاکميت در اين بازۀ زمانی تا چه حد به سياست 
تشديد اعدام و گسترش ابعاد سرکوب در جامعه 

 به راستی چرا؟ . روی آورده است
ترين  جمهوری اسلامی اکنون در يکی از بحرانی

های  بحران.  برد های حيات خود به سر می دوره
آنهم در شرايط   –سياسی، اقتصادی و اجتماعی 

سقوط قدرت خريد،   -احتمال وقوع جنگی ديگر 
گسترش فقر و فلاکت، ناامنی اقتصادی، تهی 
شدن خرانۀ دولت، فسادساختاری و تشديد 

  های اجتماعی، آنچنان در هم تنيده نابرابری
هايی جدا  توان آنها را پديده اند که ديگر نمی شده

در .  از هم يا مشکلاتی مقطعی و گذرا دانست
عرصۀ سياسی نيز شکاف ميان جامعه و حاکميت 

تر شده و نارضايتی انباشته شدۀ مردم،  عميق
های بزرگ  زمينه را برای گسترش خيزش

 .  اجتماعی فراهم کرده است
در چنين شرايطی، جمهوری اسلامی به دليل 

گويی به مطالبات  انشقاق درونی، ناتوانی در پاسخ
هايی که  مردم و عدم پذيرش مسئوليت بحران

گيری و تعميق آنها نقش اصلی را  خود در شکل
داشته است، بيش از پيش به ابزارهای سرکوب 
نظير بازداشت، زندان، شکنجه، صدور احکام 

. شود سنگين قضايی و مجازات اعدام متوسل می
ترکردن فضای  کوشد با تنگ گويی حاکميت می

سياسی و اجتماعی، با ايجاد رعب و وحشت، و 
های سنگين به معترضان، مانع  با تحميل  هزينه

از تبديل نارضايتی عمومی به نيرويی گسترده و 
 .آفرين شود تغيير

اما پيشبرد اين سياست رژيم، پيش از آنکه نشانۀ  
اقتدار باشد، بيانگر تناقضی بنيادی در ساختار 

حکومتی که فاقد هرگونه اعتبار .  قدرت است
ومشروعيت سياسی در ميان مردم است؛ برای 

مجموعۀ  فراموش نکنيم، در ميان.  فراهم کند
ابزارهای سرکوب جمهوری اسلامی، مجازات 

اعدام، .  مرگ، جايگاهی ويژه و هولناک دارد
ناپذير زندگی از يک انسان است؛  سلب برگشت

 –اما هنگامی که در بستر منازعات سياسی 
اجتماعی و عليه معترضان سياسی به کار گرفته 

شود، کارکردی فراتر از مجازات فرد محکوم  می
صدور حکم اعدام و تهديد به اجرای :  کند پيدا می
اين پيام را به جامعه منتقل کند که  تواند آن می

حکومت، حتی در قالب  »خطوط قرمز«عبور از 
 -يک اعتراض سادۀ خيابانی يا فعاليت سياسی 

اجتماعی، ممکن است به بهای جان انسان تمام 
به اين ترتيب، چوبۀ دار نه امری قضايی، .  شود

که ابزاری برای تحميل سکوت و محدودکردن 
 . ميدان کنش اجتماعی تبديل خواهد شد

صدور و اجرای حکم اعدام را بايد در پيوند با 
: ای از اقدامات سرکوبگرانۀ رژيم ديد مجموعه
ها،  ، فشار بر خانواده»خودسرانه«های  بازداشت

محروميت متهمان از دادرسی عادلانه، محدوديت 
گيری اجباری  دسترسی به وکيل مستقل، اعتراف

 -و صدور احکام سنگين عليه فعالان ساسی 
اجتماعی از جمله مواردی هستند که در پيوند با 

چنين .  کنند اعدام معنا و مفهوم وسيعتری پيدا می
تواند فضايی ايجاد کند که در آن  ای می مجموعه

نه فقط زندانی، بلکه خانواده، همکاران و جامعۀ 
در .  پيرامون او نيز زير فشار و تهديد قرار گيرند

اين ميان، آنچه بايد به آن به عنوان يک اصل 
اين است که حق حيات و حق :  بنيادی تأکيد کرد

برخورداری از دادرسی عادلانه، امتيازهايی 
نيستند که حکومت بخواهد يا بتواند بر اساس 
ميزان وفاداری افراد به خود اعطا يا از آنان سلب 

کس نبايد به دليل عقيده، اعتراض عليه  هيچ.  کند
های اجتماعی از  های حاکميت يا فعاليت سياست

اعدام نه عدالت .  حقوق بنيادين خود محروم شود
های اجتماعی؛ هنگامی  حل بحران است و نه راه

ها به ابزار نمايش قدرت و  که گرفتن جان انسان
شود؛ مبارزه  ايجاد وحشت در جامعه تبديل می

برای توقف آن نيز به ضرورتی فوری و انسانی 
ست که  در پاسخ به چنين ضرورتی.  گردد بدل می

جامعه نيز در برابر سياست سرکوب و اعدام 
  .ماند ساکت نمی

های  تلاش بی وقفۀ مادران خاوران، خانواده
های اجتماعی برای  زندانيان و جانفشاندگان جنبش

دادخواهی، کارزار حمايت از محکومان به 
اعدام، از جمله کارزار درخواست لغو حکم اعدام 

، کارگر زندانی محبوس در »منوچهر فلاح«
زندان لاکان رشت، اعتراض فعالان حقوق بشر 
عليه صدور و اجرای حکم اعدام و استمرار 

 »های نه به اعدام شنبه سه«حرکت اعتصابی 
مين هفته ١۴۴شنبه پيش  زندانيان که سه

سر  زندان پشت ۶۶اعتراضی خود را در 
هايی از مقاومت و اعتراض  اند، نمونه گذاشته

  عليه مجازات مرگ و خشونت قضايی
اين ميزان از .  اند های جمهوری اسلامی دادگاه بی

اعتراضات اگرچه کافی نيستند، اما اهميت اين 
ها فقط در مخالفت با يک حکم يا نجات  حرکت

اينگونه .  شود جان يک زندانی خلاصه نمی
تواند به بستری برای  اقدامات اعتراضی می

شکستن سکوت، افشای سازوکارهای سرکوب و 
ها و نيروی  ايجاد پيوند ميان زندانيان، خانواده

اعتراض به اعدام هنگامی .  اجتماعی تبديل شود
کند که از  تری پيدا می اهميت سياسی گسترده

 مجازات مرگ ابزاری برای بقاء 
 مبارزه عليه آن، دفاع از حق حيات 
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٩ 

های مشخص فراتر رود  محدودۀ واکنش به پرونده
ای عمومی و پايدار در جامعه تبديل  و به مطالبه

در اين صورت، مسئله تنها اين نيست که .  گردد
چه کسی در معرض اعدام قرار دارد؛ بلکه 
مسئله اين است که هيچ  حکومتی حق ندارد 

ها را به ابزاری برای مجازات و  زندگی انسان
های مبارزه  از اين رو، پايه.  ارعاب تبديل کند

عليه مجازات مرگ بايد در مخالفت با پديدۀ اعدام 
. بدون استثنا و بی هيچ اما و اگری استوار باشد

دفاع از حق حيات نبايد به گرايش سياسی، عقيده، 
قوميت، مذهب يا ميزان محبوبيت فرد محکوم 

اگر قرار است حق حيات به اصلی .  وابسته باشد
همگانی تبديل شود، بايد آن را در بارۀ همۀ 

اين موضع به معنای .  ها به رسميت شناخت انسان
دفاع از .  تأييد عقايد يا عملکرد همۀ افراد نيست

ست  ای حق حيات، دفاع از اصل انسانی و حقوقی
که نبايد تابع داوری سياسی يا ترجيحات شخصی 

همچنين مبارزه عليه اعدام نبايد .  افراد قرار گيرد
. از مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی جدا باشد

با طرح اتهامات  »خودسرانه«های  بازداشت
گيری اجباری، محاکمۀ  واهی، شکنجه، اعتراف

های  ناعادلانه در پشت درهای بسته و حبس
 –های سياسی  مدت به دليل فعاليت طولانی

پيوستۀ محدود کردن  اجتماعی، اجزای به هم 
از اين رو، .  اند های سياسی و اجتماعی آزادی

توقف فوری صدور و اجرای حکم اعدام بايد با 
مطالبۀ لغو مجازات اعدام، آزادی زندانيان 

يکی از مهمترين .  سياسی و عقيدتی همراه شود
های مبارزۀ امروز، گسترش همبستگی  ضرورت

های دادخواه، فعالان ضد اعدام و  ميان خانواده
 . ست های اجتماعی ديگر جنبش

ای که خواهان رهايی از  بدون شک، جامعه
استبداد است، بايد از هم اکنون بر اصولی 
پافشاری کند که قرار است مبنای مناسبات 

توان از آزادی  نمی.  سياسی و اجتماعی آينده باشد
سخن گفت، اما حق حيات را برای برخی 

توان با شکنجه  نمی.  ها به رسميت نشناخت انسان
گيری اجباری مخالف بود، اما در  و اعتراف

برابر آنها سکوت کرد، چون قربانی از نظر 
توان خواهان  نمی.  سياسی به ما نزديک نيست

عدالت بود، اما  دادرسی عادلانه را تنها برای 
 .  همفکران خود مطالبه کرد

جمهوری اسلامی با اعدام متولد شده، با اعدام 
استمرار يافته و برای بقای خود تا آخرين لحظۀ 
حيات خود نيز دست از سرکوب و اعدام بر 

بنابر اين مبارزه عليه اعدام، .  نخواهد شست
مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی و سرنگونی 

ای چند وجهی  انقلابی جمهوری اسلامی مبارزه
ای که برای به سرانجام  اند؛ مبارزه  اما در هم تنيده

. رساندن آن بايد بيش از پيش جنگيد و تلاش کرد
جانبه که تنها با انقلاب اجتماعی و   ای همه مبارزه

ورود قدرتمند طبقۀ کارگر برای استقرار 
حاکميت شورايی کارگران و زحمتکشان متحقق 

 .شود می
 

جامعه کمونيستی يک دوران تام و تمام تاريخی 
اين اما بدان معنا نيست که .  گيرد را در برمی

دولت همچنان کارکردهای گذشته خود را حفظ 
کارگران به دولتی نياز دارند که .  خواهد کرد

ديگر بر پايه بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم و 
.  نيروهای مسلح مجزا از مردم استوار نباشد

کند دستگاه  انقلاب پرولتری اولين کاری که می
شکند و آن را  دولت بورژوائی را در هم می

اين بدان معناست که ديگر .  کند جاروب می
ای جدا از مردم و  نيروهای مسلح حرفه

بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم که شالوده هر 
دولتی از هنگام پيدايش جامعه طبقاتی و دولت 

دولت به معنای پيشين .  روند اند از ميان می بوده
آنچه برجای .  آن ديگر وجود نخواهد داشت

ماند، دولتی است در حال زوال و محو  می
باوجوداين، هنوز طبقات از ميان .  تدريجی

اند و دولتی ولو در حال زوال و مرگ  نرفته
مادام که هنوز دولت وجود .  تدريجی وجود دارد

دارد ، در اينجا نيز با نوعی از ديکتاتوری و 
با تفاوتی بزرگ نسبت .  رو هستيم دمکراسی روبه

به ديکتاتوری و دمکراسی در جوامع طبقاتی 
چراکه .  داری ويژه در جامعه سرمايه پيشين، به

وقتی طبقه کارگر قدرت سياسی را به چنگ 
آورد به معنای تحميل اراده سياسی اين طبقه  می

با اين تفاوت که در اينجا .  بر بورژوازی است
برخلاف تمام جوامع طبقاتی پيشين اين اکثريت 
جامعه است که اراده سياسی خود را بر يک 

دار تحميل  اقليت کوچک به نام طبقه سرمايه
در همين حال دمکراسی مخصوص خود، .  کند می

در .  دارد ترين نوع دمکراسی را بر پا می عالی
اينجا که عرصه اعمال حاکميت مستقيم کارگری 

کلی ملغی خواهد  است، سيستم انتصابی مقامات به
کليه مناصب و مقامات از صدر تا ذيل، .  شد

های  توده.  اند انتخابی و در هر لحظه قابل عزل
ً از طريق شوراها اعمال  وسيع مردم مستقيما

آزادی و برابری توده مردم در .  کنند حاکميت می
ترين شکل  جانبه ترين و همه ترين، گسترده وسيع

های مردو،  کارگران و توده.  آن حاکم خواهد شد
در محل کار وزندگی خود، نمايندگانی را که از 

نمايندگان .  گزينند ها شناخت مستقيم دارند برمی آن
در برابر موکلين خود پاسخگو هستند و حساب 

که   که هر آن تر اين مهم.  دهند پس می
ها  ها اراده کردند از قدرت عزل آن کننده انتخاب

  مانند دوران نمايندگی برخوردارند و منتظر نمی
اين .  به پايان برسد و کس ديگری را انتخاب کنند

ای  نمايندگان از موقعيت ممتاز و امتيازات ويژه
های بورژوائی برخوردار  مثل نمايندگان پارلمان

حداکثر حقوقی که بالاترين مقامات دولت .  نيستند
کنند از متوسط دستمزد يک  شورايی دريافت می

در همان حال که .  کارگر ماهر فراتر نخواهد بود
در .  گذارند، مجری قانون نيز هستند قانون

دمکراسی شورايی،  قضات نيز انتخابی و قابل 
کنگره سرا سری شوراهای .  عزل خواهند بود

نمايندگان کارگران و زحمتکشان شهر و روستا 
 . ترين ارگان حکومتی است عالی

 
 
 

٨از صفحه   

مجازات مرگ ابزاری 
 برای بقاء 

مبارزه عليه آن، دفاع از 
 حق حيات 

 ديکتاتوری بورژوازی
های  در دمکراسی 

 پارلمانی

بازنشستگان در 
وجوی اتحاد و  جست

 همبستگی اجتماعی

امکان تحميل هزينه سياسی و اقتصادی به 
يابد و  داران کاهش می حکومت و سرمايه

دستاوردهای هر اعتراض نيز محدود و شکننده 
 . ماند می

بايد تاکيد کرد که شرايط بازنشستگان امروز، 
تصوير احتمالی زندگی فردای کارگران شاغل 

کارگری که اکنون با قرارداد موقت، .  است
پيمانکاری، دستمزد پايين، تورم و کاهش امنيت 

روست، در صورت تداوم همين  شغلی روبه
روند، در دوران بازنشستگی نيز با مستمری 
ناکافی و خدمات درمانی محدود مواجه خواهد 

های بازنشستگی تنها مسئله  تضعيف صندوق.  شد
ً آينده  نسل بازنشسته کنونی نيست بلکه مستقيما

دهد که امروز  کسانی را نيز تحت تأثير قرار می
از اين رو، کارگران شاغل .  پردازند حق بيمه می

بايد مطالبات بازنشستگان را بخشی از مبارزه 
خود برای دستمزد، امنيت شغلی، بيمه و تأمين 
اجتماعی بدانند و بازنشستگان نيز بايد پيوند 
مطالبات خود را با شرايط نيروی کار شاغل 

 .تقويت کنند
مسئله اصلی در مرحله کنونی، عبور از تجمعات 

شمار و ايجاد امکان حضور  پراکنده و کم
شعارهای .  تر حول مطالبات مشترک است گسترده

يابی را  تواند جای سازمان تنهايی نمی راديکال به
هنگامی که اعتراضات از نظر مضمون .  بگيرد

يابند، اما از  به مسائل عمومی جامعه گسترش می
دهی همچنان محدود و پراکنده باقی  نظر سازمان

ای ميان سطح مطالبات و توان  مانند، فاصله می
اين فاصله را .  آيد ها به وجود می تحقق آن

ها بدون پشتوانه  توان با صدور بيانيه نمی
ضرورت دارد ارتباط مستمر .  سازمانی پر کرد

های بازنشستگان  ها و گروه ميان تشکل
های مختلف شکل بگيرد، و  صندوق

سازوکارهايی برای هماهنگی عملی اعتراضات 
همچنين پيوند با کارگران شاغل، .  ايجاد شود

های اجتماعی بايد از سطح  معلمان و ساير گروه
حمايت لفظی فراتر برود و در شکل مشارکت 
مشترک و دفاع متقابل از حق اعتراض و 

 .يابی نمود پيدا کند تشکل
کنند، نه امتياز است  آنچه بازنشستگان مطالبه می

و نه صدقه، بلکه حق زندگی درخور پس از 
اما اين حق در .  ها کار و توليد است سال

چارچوب مناسباتی که فقر، تبعيض و استثمار را 
بازنشستگان، .  کنند، تأمين نخواهد شد بازتوليد می

کارگران شاغل، معلمان و ديگر مزدبگيران با 
رو هستند که ثروت حاصل  دشمن مشترکی روبه

از کار آنان را تصاحب و در مقابل، فقر و 
. کند محروميت و سرکوب را بر آنان تحميل می

يابی مستقل  رو، همبستگی عملی، سازمان از اين
. و پيوند مبارزات پراکنده ضرورتی اساسی است

رهايی از اين وضعيت، در گرو مبارزه مشترک 
برای برچيدن اين مناسبات و کسب آزادی، رفاه 

 .و برابری است
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کيلومتری يک رويداد  ۵٠در فاصلهٔ حداکثر 
مرگبار مرتبط با درگيری مسلحانه زندگی 

ً سه برابر سال  می . ١٩٩٠کردند؛ تعدادی تقريبا
ديدگان مستقيم نيست، اما  اين رقم شمار آسيب

دهد که زندگی  گستردگی جمعيتی را نشان می
 .اش در مجاورت جنگ جريان دارد روزمره

يکی از مسيرهای انتقال هزينهٔ جنگ به زنان، 
مرگ، .  افزايش کار مراقبتیِ بدون دستمزد است

مفقودشدن، بازداشت يا مصدوميت اعضای 
زمان مسئول تأمين  تواند آنان را هم خانواده می

تخريب .  معاش و مراقبت از وابستگان کند
خدمات عمومی و تعطيلی مدارس نيز بخشی از 
ً به زنان  کار اين نهادها را به خانواده و عمدتا

کند، آن هم درست زمانی که درآمد و  منتقل می
مزد  اين کار بی.  امکانات آن کاهش يافته است

های بازتوليد نيروی کار در  يکی از پايه
تغذيه، پرورش و مراقبت از .  داری است سرمايه

اعضای خانواده، امکان زندگی و کارکردن آنان 
کند، اما ارزش مراقبت فقط به اين  را فراهم می

ها، چه توان  انسان.  نقش اقتصادی محدود نيست
کارکردن داشته باشند و چه نداشته باشند، حق 

زنان نيز .  برخورداری از مراقبت و آسايش دارند
. کنند فقط برای مراقبت از ديگران زندگی نمی

آنان حق دارند سالم باشند، استراحت کنند، از 
زندگی لذت ببرند و دربارهٔ زندگی خود تصميم 

 .بگيرند
افزايش کار مراقبتی در جنگ، فرصت 

. کند برخورداری از همين حقوق را محدود می
زنان وقت و توان کمتری برای اشتغال، تحصيل، 

سازمان .  استراحت و مشارکت اجتماعی دارند
خود نيز بر  ٢٠٢۵المللی کار در تحليل اکتبر  بين

های معيشتی، آموزشی و  محدودشدن فرصت
اجتماعی زنان در اثر افزايش مسئوليت مراقبت 

بنا .  در شرايط بحران و آوارگی تأکيد کرده است
، »زنان سازمان ملل«  ٢٠٢۶بر گزارش اکتبر 

زنان و دختران در کشورهای متأثر از جنگ، 
پنج برابر مردان و پسران برای کار خانگی و 

 .کنند مراقبتیِ بدون دستمزد وقت صرف می
برای شناخت وضعيت اقتصادی زنان در جنگ، 

مزد آنان را در کنار اشتغال درآمدزا  بايد کار بی
دليل افزايش مسئوليت مراقبت،  زنی که به.  ديد

کند، ممکن است بيش از  شغلش را ترک می
. تری دارد گذشته کار کند، اما درآمد و استقلال کم

رفتن درآمد خانواده ممکن است  در مقابل، ازدست
او را به پذيرش کارهای موقت، غيررسمی و 

درآمد وادار کند؛ بنابراين، افزايش اشتغال نيز  کم
. تنهايی نشانهٔ بهبود موقعيت اقتصادی نيست به

دستمزد، امنيت شغلی، مجموع ساعات کار و 
تری از وضعيت  اختيار بر درآمد، تصوير روشن

زنان «طبق برآورد .  دهند زنان به دست می
 ١٧٠، حدود ٢٠٢۶در اکتبر  »سازمان ملل

ميليون زن و دختر در مناطق جنگی در فقر شديد 
درصد کل  ۴٠يعنی نزديک به .  کنند زندگی می

اين رقم  .زنان و دختران جهان گرفتار فقر شديدند
تنهايی سهم جنگ را در ايجاد فقر مشخص  به

کند، اما گستردگی محروميتی را نشان  نمی
دهد و  دهد که جنگ بر بستر آن رخ می می

تواند با نابودی درآمد و امکانات زندگی،  می
 .تر گردد عميق

: شود روشنی ديده می در غزه، ابعاد اين کشتار به
، »زنان سازمان ملل«  ٢٠٢۶طبق برآورد آوريل 

تا  ٢٠٢٣هزار زن و دختر از اکتبر  ٣٨بيش از 
هر يک از آنان .  اند کشته شده ٢٠٢۵پايان سال 

ای داشته که  ها، روابط و آينده زندگی، خواسته
بسياری از زنان  .جنگ به آن پايان داده است

رو  جان به در برده، نيز، با فقدان نزديکان روبه
هستند، اما حتی فرصت و امنيت لازم برای 

يافتن غذا، آب و سرپناه به .  سوگواری را ندارند
تخريب .  ضرورتی روزمره تبديل شده است

ها، مراکز درمانی و امکانات تأمين آب و  خانه
غذا، شرايط ادامهٔ زندگی جمعی فلسطينيان را از 

آوارگی و وابستگی ناشی از اين .  برد ميان می
در .  کند تخريب نيز مناسبات سلطه را تشديد می

تری  درآمد امکانات کم ميان بازماندگان، زنان کم
برای تأمين نيازهای خود و خانواده دارند و بخش 

تری از کار حفظ زندگی را بر دوش  سنگين
 .کشند می

های کار، اختلال در  جنگ با تخريب محل
های زندگی،  بازارها، آوارگی و افزايش هزينه

در سودان، .  کند منابع معاش را تضعيف می
کشتار و خشونت جنسی با آوارگی و فروپاشی 

بررسی مشترک برنامهٔ .  معيشت همراه شده است
المللی پژوهش  توسعهٔ سازمان ملل و مؤسسهٔ بين

نشان داد که  ٢٠٢۴سياست غذايی در نوامبر 
وقت در ميان جمعيت شهری اين  اشتغال تمام

کشور نسبت به پيش از جنگ تقريباً نصف شده 
اين آمار مختص زنان نيست، اما ابعاد .  است

ای  دهد؛ فروپاشی فروپاشی بازار کار را نشان می
های  های پيشين، فرصت که بر بستر نابرابری

زنان برای دستيابی به درآمد مستقل را نيز 
 .کند محدودتر می

های ناشی از جنگ نيز فراتر از تغيير  آوارگی
رفتن خانه، حريم  ازدست:  محل سکونت است
های حمايتی، دسترسی زنان  خصوصی و شبکه

به امنيت، امکانات بهداشتی و مراقبت را محدود 
در يمن، پيامدهای انباشتهٔ بيش از يک .  کند می

پذيری  دهه جنگ در تغذيه، سلامت و آسيب
صندوق .  اجتماعی زنان و دختران نمايان است

، ٢٠٢۶جمعيت سازمان ملل در برآوردهای سال 
ميليون زن باردار و مادر  ١/    ٣حدود 

کرده را دچار سوءتغذيه دانسته و در  زايمان تازه
گزارش سپتامبر همان سال، شمار زنان و 
دختران در معرض خشونت مبتنی بر جنسيت را 

اين نهاد .  ميليون نفر اعلام کرده است ۶/    ٢
پذيری دختران در برابر  همچنين از افزايش آسيب

ازدواج کودکان، قاچاق انسان و کار کودکان در 
های  شرايط فقر، آوارگی و ضعف حمايت

 .اجتماعی خبر داده است
اختلال در خدمات درمانی، خطرهای بارداری و 

دسترسی به وسايل .  دهد زايمان را افزايش می
گيری  پيشگيری از بارداری و امکان تصميم

سازمان .  شود دربارهٔ فرزندآوری نيز محدود می
، بر پايهٔ ٢٠٢۶جهانی بهداشت در تحليل فوريهٔ 

، نسبت مرگ مادران در ٢٠٢٣های سال  داده

مورد در هر  ۵٠۴کشورهای متأثر از جنگ را 
اين رقم .  صد هزار تولد زنده برآورد کرده است

اند و نه دچار  در کشورهايی که نه درگير جنگ
مورد بوده  ٩٩شکنندگی نهادی و اجتماعی، 

ً به  همهٔ اين تفاوت را نمی .است توان مستقيما
دهد  جنگ نسبت داد، اما اين فاصله نشان می

ناامنی، محروميت و ضعف نظام سلامت چگونه 
اين تخريب خدمات .  کنند يکديگر را تشديد می

عمومی را نيز نبايد فقط محصول جنگ ديد؛ در 
بسياری از موارد، جنگ چيزی را که 

سازی پيش از  های رياضتی و خصوصی سياست
کند و  آن آغاز کرده بودند، با خشونت تمام می

انتقال آموزش، بهداشت و مراقبت از حوزهٔ 
عمومی به حوزهٔ خصوصی و خانوادگی را 

 .سازد تسريع می
خشونت جنسی نيز از ديگر پيامدهای 

بر اساس گزارش .  های نظامی است درگيری
 ٢٠٢۶سالانهٔ دبيرکل سازمان ملل که در سال 

وقوع  ٢٠٢۵منتشر شد، اين سازمان در سال 
مورد خشونت جنسی مرتبط با  ٩٧٨٨

های مسلحانه را تأييد کرده است؛ بيش از  درگيری
اين آمار مردان و پسران را  .دو برابر سال قبل

تر قربانيان زن و  گيرد، هرچند بيش نيز دربرمی
دادن و محدوديت   دشواری گزارش.  اند دختر بوده

شده  شود موارد ثبت دسترسی به قربانيان سبب می
 .را نتوان معادل ابعاد واقعی اين خشونت دانست

فشار روانی جنگ نيز در بستر سوگ، ترس، 
. گيرد ناامنی و دشواری تأمين زندگی شکل می

با عنوان  »زنان سازمان ملل«در گزارش 
 ٢٠٢۶که در ژوئيهٔ  »فراتر از نقطهٔ شکست«

سازمان زنان  ٨۵۵های  منتشر شده، بنا بر پاسخ
 ٨٨زده يا متأثر از جنگ،  کشور بحران ۵٢در 

دهندگان از وخامت سلامت روان  درصد پاسخ
. اند کنندهٔ خدمات خبر داده زنان و دختران دريافت

های روانی  اين يافته سنجش بالينیِ شيوع اختلال
ها را  نيست، اما فشار انباشته در ميان اين گروه

 .دهد بازتاب می
توانند آيندهٔ زنان و دختران را نيز  اين پيامدها می

دادن  بازماندن از تحصيل، ازدست.  محدود کنند
سابقهٔ شغلی و دارايی و افزايش مسئوليت مراقبت 
از خانواده، بازگشت به آموزش و اشتغال را پس 

رفتن مدارک   از دست.  کند از جنگ دشوارتر می
يا مفقود شدن پدر يا همسر نيز ممکن است 
دسترسی به مالکيت، ارث و منابع مالی را پيچيده 

ً پايان .  سازد پايان درگيری، به اين ترتيب، الزاما
های طبقاتی و  محروميت نيست؛ جنگ، نابرابری

ها را  بسا آن کند و چه جنسيتی را بازآرايی می
 .گرداند تر از پيش بازمی عميق

در ايران نيز، تعدادی از زنان در جريان جنگ و 
های نظامی ميان جمهوری اسلامی،  درگيری

دربارهٔ جنگ .  اند آمريکا و اسرائيل کشته شده
شدن  ، دولت از کشته١۴٠۴روزهٔ خرداد   دوازده
الملل در  که عفو بين زن خبر داد، در حالی ١٠٢

. زن را ذکر کرد ١٣٢گزارش بعدی خود رقم 
طبق اعلام پزشکی قانونی ايران در فروردين 

آغاز شد،  ١۴٠۴، در جنگی که از اسفند ١۴٠۵
آمارها به مقاطع متفاوت .  اند زن کشته شده ۴٩۶

تعلق دارند و شمار نهايی قربانيان را نشان 
 .دهند نمی

اما شناخت پيامدهای جنگ به داشتن شمار نهايی 

 تاوان جنگ بر دوش زنان

١١درصفحه   
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های زنان از تهران  روايت.  قربانيان وابسته نيست
و شهرهای جنوبی، از قطع درآمد، دشواری 
مراقبت از وابستگان، اضطراب و محدودشدن 

حتا بدون دسترسی به .  استقلال حکايت دارند
های معتبر، تجربهٔ غزه، سودان و يمن و  داده

کند  زده در  جهان کمک می ساير مناطق جنگ
تخريب امکانات :  ها را ببينيم ارتباط اين آسيب

زندگی، بار تأمين معاش و مراقبت را افزايش 
که توان اقتصادی و قدرت   دهد، در حالی می

شدت اين روند در .  يابد انتخاب زنان کاهش می
کشورها متفاوت است، اما شواهد ايران نيز بايد 
در همين پيوند ميان جنگ، نابرابری طبقاتی و 

تحليل طبقاتی .  سلطهٔ مردسالارانه بررسی شود
زنانی که پيش از :  کننده است جا تعيين در اين

جنگ نيز در حاشيهٔ بازار کار، در مشاغل 
درآمد و بدون پشتوانهٔ رفاهی  غيررسمی و کم

اند که شغل و درآمد  بودند، اکنون نخستين کسانی
دهند و بار مراقبت بر  خود را از دست می

 .شود شان مضاعف می دوش
آوريل  ١٠در نشست خبری  »زنان سازمان ملل«

، شمار زنان و دختران مجبور به ترک ٢٠٢۶
ميليون نفر  ١/    ۶خانه در ايران را تا حدود 

های  در کنار اين برآورد، روايت.  برآورد کرد
اول نيز بخشی از تجربهٔ زندگی در جنگ را  دست

گزارشگری جنگ و «مؤسسهٔ .  کنند روشن می
مارس  ۶های منتشرشده در  در مصاحبه »صلح

با زنان ساکن تهران، از اضطراب شديد،  ٢٠٢۶
نبود پناهگاه، قطع ارتباطات و محدوديت خروج 

قطع اينترنت در اين .  از خانه گزارش داده است
ها، علاوه بر اختلال اقتصادی، به معنای  روايت

دشواری خبرگيری از نزديکان و دسترسی به 
پيامدهای .  اطلاعات لازم برای حفظ امنيت است

های شهرهای  معيشتی و خانوادگی در گزارش
 .شود ديگر نيز ديده می
های ميدانی از کاهش اشتغال و  همچنين گزارش

درآمد زنان در مشاغل خدماتی، گردشگری، 
. فروش، نظافت و مراقبت خانگی حکايت دارند

های بازار کار نيز تضعيف موقعيت شغلی  داده
های مرکز  طبق گزارش.  دهند آنان را نشان می

آمار ايران، شمار زنان شاغل در تابستان 
روزه، نسبت به  ، پس از جنگ دوازده ١۴٠۴

در بهار .  هزار نفر کاهش يافت ١٩٠بهار حدود 
نيز، در مقايسه با بهار سال قبل، شمار  ١۴٠۵

تر شد و نرخ  هزار نفر کم ١٨٧زنان شاغل 
. درصد رسيد ١۶/    ٧به  ١٣/    ٧بيکاری آنان از 

اين کاهش اشتغال در شرايط افزايش شديد 
، »مرکز آمار«طبق آمار .  ها رخ داده است قيمت

درصد و تورم  ۵٣/    ٧تورم سالانهٔ فروردين به 
درصد رسيده بود؛ يعنی  ٧٣/    ۵نقطه به  به نقطه

ها نسبت به فروردين سال قبل  سطح عمومی قيمت
 .چهارم افزايش يافته بود نزديک به سه

زمانی کاهش يا قطع درآمد با گرانی، توان  هم
کند و  تأمين غذا، مسکن و درمان را فرسوده می

درآمد و سرپرست خانوار را در  ويژه زنان کم به
ثبات و  معرض بدهکاری، پذيرش کارهای بی

اين .  دهد دادن استقلال اقتصادی قرار می ازدست
آمارها سهم مستقل جنگ را از تورم، رکود، قطع 

کنند،  های پيشين مشخص نمی اينترنت و نابرابری

دهند که  های ميدانی نشان می اما در کنار روايت
توانند  های ناشی از جنگ چگونه می اختلال

زمان با  بحران معيشتی موجود را تشديد کنند و هم
کاهش منابع زنان، مسئوليت آنان برای حفظ 

جنگ در ايران .  زندگی خانواده را افزايش دهند
های طبقاتی و جنسيتیِ موجود را تشديد  نابرابری

های اقتصادی  پيش از جنگ نيز سياست.  کند می
نئوليبرالی و رياضتی، خدمات عمومی و اشتغال 

در کنار اين .  پايدار را تضعيف کرده بودند
ستيز  های زن ها، قوانين و محدوديت سياست

جمهوری اسلامی، دسترسی زنان به اشتغال 
کنند و  رسمی و استقلال اقتصادی را محدود می

ثبات  بخشی از آنان را به کارهای غيررسمی، بی
رو، محروميت  ازاين.  دهند و فاقد حمايت سوق می
توان فقط با نرخ رسمی  شغلی زنان را نمی

بيکاری سنجيد؛ بسياری از زنان شاغل نيز درآمد 
جنگ با .  کافی، بيمه و امنيت شغلی ندارند

های  های شغلی و افزايش هزينه تخريب فرصت
کند و فشار  تر می زندگی، اين وضعيت را وخيم

ويژه زنان کارگر  بيشتری بر طبقات فرودست، به
 .آورد و زحمتکش، وارد می

با وجود پيامدهای مرگبار و ماندگار جنگ و 
ويژه  های مسلحانه برای زنان، آنان، به درگيری

ً از قدرت  زنان کارگر و کم درآمد، عموما
گيری دربارهٔ آغاز، ادامه و پايان اين  تصميم

اين کنار .  شوند ها کنار گذاشته می درگيری
گيری در  ساختار تصميم:  گذاشتن تصادفی نيست

ها حول منافع طبقات حاکم و نيروهای  جنگ
گيرد که نه فقط  اقتصادی شکل می-نظامی

در مذاکرات نيز .  اند مردسالارانه، بلکه طبقاتی
منافع و مطالبات زنان اغلب در حاشيهٔ اهداف 

. گيرد ها و نيروهای صاحب قدرت قرار می دولت

از فلسطين و يمن تا سودان و ايران، با وجود 
زنان :  تفاوت شرايط، اين شکاف آشکار است

رفتن جان، خانه، معيشت و آينده را  هزينهٔ ازدست
آن که در تعيين سرنوشت خود  پردازند، بی می

 .قدرتی متناسب داشته باشند
 ٢٠٠٣تجربهٔ بسيج و تحصن زنان ليبريا در سال 

تواند  يابی مستقل می دهد که سازمان نشان می
های درگير در  برای پايان جنگ، حضور طرف

در .  مذاکرات و دستيابی به توافق فشار ايجاد کند
 ١٩٩٠های زنان در دههٔ  گواتمالا نيز تشکل

توانستند برخی مطالبات مربوط به زمين، 
اين .  آموزش و سلامت را به مذاکرات راه دهند

ها از امکان اثرگذاری بر روند پايان جنگ  تجربه
ها حکايت دارند، هرچند قدرت  و محتوای توافق

های مذاکره  گيری نهايی در دست طرف تصميم
اما اين دستاوردهای محدود، نه به  .باقی مانده بود

معنای انتقال قدرت به تودهٔ زنان است و نه 
تضمين اجرای حقوق آنان؛ تحقق همين مطالبات 

توقف .  نيز به پيگيری و فشار مستمر نياز دارد
جنگ ضرورتی فوری برای حفظ جان 

خود مناسباتی را که  خودی هاست، اما به انسان
هزينهٔ بحران را بر دوش زنان و طبقات 

مقابله با .  دهد گذارند تغيير نمی فرودست می
های جنگ و فرودستی زنان، مستلزم پيوند  ريشه

مبارزهٔ زنان با مبارزهٔ طبقاتی عليه استثمار و 
در اين مسير، .  سلطهٔ مردسالارانه است

هايی چون اقزايش دستمزد ، مسکن،  خواسته
خدمات عمومی و حقوق برابر، هم مطالباتی 

هايی برای گسترش قدرت  اند و هم زمينه فوری
حال، تجربهٔ چند دهه حاکميت  بااين.  جمعی

جمهوری اسلامی نشان داده است که تا اين رژيم 
های مصائب  دينی و ارتجاعی پابرجاست، ريشه

رو،  ازاين.  ماند ناشی از سلطهٔ آن نيز باقی می
ويژه  های مردم، به تحقق صلح و دستيابی توده

زنان، به مطالبات و حقوق خود، در گرو 
 .براندازی جمهوری اسلامی است

 

 تاوان جنگ بر دوش زنان
١٠از صفحه   
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١از صفحه   

گيری را  زنان به درآمد، منابع و قدرت تصميم
زنان کارگر و زحمتکش با هر دو .  کند محدود می

اين مقاله بررسی .  رو هستند شکل نابرابری روبه
کند که جنگ چگونه بر اين زمينه اثر  می
گذارد و با تهديد جان، تخريب معاش و  می

محدودکردن استقلال زنان، محروميت آنان را 
 .کند تشديد می

شدن و جراحت  ترين شکل اين آسيب، کشته مستقيم
زنان سازمان «  ٢٠٢۶طبق گزارش اکتبر .  است
 ٣٧شدن بيش از  کشته  ٢٠٢۵، در سال »ملل

درگيری مسلحانه در  ٢٠هزار غيرنظامی در 
حدود .  نقاط مختلف جهان ثبت شده است

ً  يک نفر، زن يا  ٩٣٠٠چهارم آنان، يعنی تقريبا
دو  ٢٠٢١اند؛ سهمی که نسبت به سال  دختر بوده

١٢ 

  ١٠درصفحه 

  )اقليѧѧѧت(سѧѧѧازمان فѧѧѧدائيان بѧѧѧرای ارتبѧѧѧاط بѧѧѧا 
 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
های مالی خود را به شѧمѧاره حسѧاب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به هѧمѧراه 
هѧѧای  کѧѧد مѧѧورد نѧѧظѧѧر بѧѧه يѧѧکѧѧی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
https://www.fadaian-
minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 
 آدرس نشريه کار در فيس بوک

/com.facebook.www://https
fadaianaghaliyat.kar 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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شده در  اين ارقام فقط موارد ثبت.  برابر شده است
گيرد و  های تحت پوشش را دربرمی درگيری

های جهان  مجموع واقعی قربانيان همهٔ جنگ
برای بازماندگان نيز مرگ نزديکان با .  نيست

آنان بايد با .  آميزد مشکلات ادامهٔ زندگی درهم می
که  سوگ، جراحت يا آوارگی کنار بيايند، درحالی

ممکن است خانه، درآمد و دسترسی به درمان را 
 .نيز از دست داده باشند

شمار زنانی که در نزديکی محل درگيری زندگی 
مؤسسهٔ پژوهش .  کنند نيز افزايش يافته است می

برآورد کرده  ٢٠٢۶صلح اسلو در گزارش اوت 
ميليون زن  ٧۵۶، حدود ٢٠٢۵است که در سال 

پنجم جمعيت زنان جهان،  و دختر، نزديک به يک

 تاوان جنگ بر دوش زنان

 بينندگان گرامی  تلويزيون دمکراسی شورايی،
 ! رفقا و همراهان گرامی 

ساعت پخش برنامه های تلويزيون دمکراسی شورايی از ماهواره  آلترناتيو شورايی از تاريخ  
ها ی  ساعت پخش برنامه.  تغيير  خواهد کرد ٢٠٢۶برابر  با اول آگوست  ١۴٠۵مرداد   ١٠جمعه 

 :ما از دهم مرداد به اين  قرار خواهد بود
دقيقه هفت روز هفته از  ٩٠های روزانه خود را به مدت  تلويزيون  دمکراسی شورايی  برنامه

در طول روز .  کند شنبه تا جمعه، از ساعت شش تا هفت و نيم عصر به وقت ايران پخش می
ها  دو بار در ساعت دو تا سه و نيم صبح و  ده تا يازده ونيم صبح باز پخش و تکرار   برنامه

 . خواهند شد
ياه "برنامه های تلويزيون دمکراسی شورايی روی شبکه تلويزيون آلترناتيو شورايی از ماهواره 

 ).Yahsat( شود  پخش می" ست
،  )اقليت(توانيد از سايت سازمان فدائيان های تلويزيون دمکراسی شورايی را همچنين می برنامه
های اجتماعی فيس بوک، تلگرام ، يوتيوب و سايت تلويزيون دمکراسی شورايی نيز دريافت  شبکه
 . کنيد

 :های اجتماعی  آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در شبکه
 tvshora1349: آدرس يوتيوب
 Tvshora:  فيس بوک

 t.me/tvshora:  تلگرام
  :شماره واتس آپ  برای پيامهای صوتی و نوشتاری

٠٠٣١۶۴۴۶۶۴۴٠۵ 
 0031644664405 

 : آدرس تماس ای ميل 
tvshorashora@gmail.com 

 :سايت تلويزيون 
www.Tvshora.com 

 
 :مشخصات ماهواره ای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی

Alternative Shorai 
Satellite:Yahsat 

Frequency:12594 
Polarization:Vertical /عمودی 

Symbol Rate:27500 
FEC:2/3 


